مفاسدمالي

  موضوع پول شويي از لحاظ واژه شناسي ، اولين بار پس از رسوايي «واتر گيت» مطرح شد. ليكن اين پديده اصولا“ همزمان با پيدايش پول و رواج نظام پايه پولي ، مد نظر متفكران اقتصادي ـ سياسي قرار گرفته است .
در حقيقت روند پول شويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد . معمولا“ در جوامع ديكتاتوري ، سياستمداراني هستند كه پولهاي كثيف را بدست مي آورند . بامطالعه تاريخ متوجه مي شويم كه بسياري از سياستمداران هم از اين پديده دراهداف سودجويانه خود زمينه هاي استفاده هاي نابجا از فعاليتهاي غير رسمي را داشته اند . اين شرايط در كشورهايي كه اقتصاد متمركز دولتي در آن جريان دارد، درآمدهاي نا مشروع و غير قانوني نيز از اين طريق بدست مي آيد كه براي سالم سازي و تطهير آن اقدام به پول شويي مي كنند.

      براي مثال بعضي از دولت هاي پيشين كشورهاي كمونيستي مثل رئيس جمهور لهستان 5/1 ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غير قانوني پول بدست مي آورد و در چين كارخانه موتور سيكلت سازي يك ميليارد دلار پول شويي داشته است .

بررسي نظام اقتصادي كشورها نشان مي دهد كه هر چه از يك سيستم اقتصادي رقابتي متكي به مالكيت فردي دور شويم ، شرايط مناسب تري براي چنين اعمالي به وجود مي آيد و اين يك اصل كلي است .

ـ تعريف

      پول شويي زماني اتفاق مي افتد كه درآمد هاي كسب شده توجيه قانوني ندارد و براي اينكه از حالت غير قانوني خارج شوند و مشكل پولهاي معمول را به خود بگيرند، به وسيله پول شويي تطهير مي شوند .

      پول شويي به مجموعه عملياتي گفته ميشود كه شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع آن عمليات انجام مي دهند . انواع پولهايي كه مي تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهاي كثيف و يا پولهاي آغشته به خون ، پولهايي سياه و پولهاي خاكستري تقسيم مي شود .

پولهاي خاكستري ، درآمدهاي حاصل از فروش كالا و يا انجام دادن كارهاي توليدي است، ولي از نظارت دولت پنهان مي ماند و دولت از آنها بي اطلاع است كه معمولا“ براي فرار از ماليات  اين كارها را انجام مي دهند .

پولهاي سياه پولهاي حاصل از قاچاق كالا است ، به طوري كه درآمدهاي حاصل از قاچاق كالا و شركت در معاملات پر سود دولتي كه خارج از عرف طبيعي در جامعه صورت مي گيرد، باعث پيداش اين پول مي شود .

پولهاي كثيف يا پولهاي آغشته به خون ، مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است .

 ـ مراحل عمليات پول شويي

1ـ ايجاد پول غير قانوني

      معمولا“ پول غير قانوني از سوي بنگاههاي غير مشهور و غير رسمي و اشخاصي كه در رابطه با اين بنگاهها به صورت غير قانوني فعاليت دارند توليد مي شود. اين بنگاهها معمولا“ از طريق روشهاي غير مجاز و ارتباط با مسئولان پر نفوذ كالاهاي ارزشمند و يا خدمات ويژه اي را خارج از رويه معمول و با سقفي بيش تر از ميزاني كه تعيين شده است دريافت مي كند و معمولا“ با استفاده از روشهاي برنامه ريزي شده براي فرار از پرداخت ماليات ، پول غير قانوني را بيشتر رواج مي دهند.

در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه اي صورت مي گيرد و يا از مراكز غير قابل حسابرسي حمايت مي شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غير قانوني فراهم مي شود ورانت خواران حداكثر بهره برداري را از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به عمل مي آورند .

 2ـ سند سازي مالي
      معمولا“ پول غير قانوني از طريق بنگاهها و واسطه هاي مالي غير مجاز و غير متعهد به مقررات نظام بانكي و با استفاده از اسناد جعلي وارد شبكه بانكي مي شود .امكان جلوگيري از اين جريان به خصوص با گسترش فن آوري الكترونيك ، مشكل است ، ليكن همين فن آوري قادر است كه درآينده اي نزديك به نحو رضايتبخشي ، طرفهاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به طور دقيق شناسايي كنند.

      بديهي است استفاده از هر نوع فن آوري جديد ، در مراحل اوليه با مشكلاتي مواجه خواهد بود، ليكن به تدريج كه جوامع استفاده از فن آوري الكترونيك را قانونمند مي كنند، ابهامات در رابطه با فرآيند پول شويي كاسته خواهد شد و برعكس تفكر برخي بانكداران ، مي توان اميدوار بود كه بتدريج با قبول مقررات بين المللي در زمينه بانكداري الكترونيك ، اين مشكل نيز نسبت به وضعيت متداول كاهش يابد .

     در اين خصوص آنچه بايد مورد تأمل قرار گيرد ، بازسازي فضايي است كه مؤسسات واسطه مالي مي توانند درآن به صورت قانوني رشد كنند ، بديهي است در صورت حمايت مستقيم يا غير مستقيم از انحصارهاي بزرگ دولتي ، به خصوص در زمينه مالي، عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان وجوه مالي به ناچار به بازار سياه كشيده خواهند شد و در نهايت با گسترش نهادهاي مالي غير متشكل و زير زميني ، فضاي تاريك و غير قابل كنترلي براي پول شويي به وجود خواهد آمد.

      هرگز نبايد با بازارهاي غير متشكل پول ـ جز حالتهاي استثنايي ـ بصورت مستقيم برخورد شود ، بلكه با تشويق و حمايت از واسطه هاي مالي سالم و با بهره برداري از مشورتهاي اين نهادها مي توان زمينه را براي از بين بردن پول شويي فراهم كرد.

      تضعيف پايگاههاي واسطه هاي مالي غير متشكل ، همزمان با ايجاد فضاي آزاد معاملاتي ، عمليات پول شويي را با مخاطراتي رو به رو خواهد كرد. در صورتي كه نتوان بين اشخاص و واسطه هاي مالي شفافيت قابل قبولي برقرار كرد ، نوعي « اختلاط مالي» پديد مي آيد كه فرآيند پول شويي را تسهيل مي كند.

3ـ اختلاط مالي
      اختلاط مالي ، پيچيده ترين مرحله از فرآيند پول شويي است ، زيرا در اين مرحله كه معمولا“ مبادلات پولي از طريق نهادهاي واسطه و يا كارگذاران مالي صورت مي گيرد ، به سهولت سر نخ اصلي مبادله ، يعني عرضه كنندگان پول در ابهام قرار مي گيرند.

      پيچيدگي اختلاط مالي زماني كه داد و ستد جنبه بين المللي پيدا مي كند به مراتب افزايش مي يابد، زيرا در بسياري از كشورها ، مقررات بين المللي در رابطه با پول شويي به تصويب نرسيده است و يا رعايت نمي شود.

از اين رو كساني كه از طريق پول شويي به مبادلات مواد مخدر و يا قاچاق كالا مي پردازند در واقع با اختلاط پولهاي آلوده ، مجددا“ با قدرت بيشتري نهادهاي سالم و واقعي هر كشور را نشانه گرفته اند . گاهي كساني كه به محافل تصميم گيري نزديك مي شوند ، با استفاده از رانت اطلاعاتي ثروت قابل ملاحظه اي را بدست مي آورند اين مسئله نيز بايد نوعي «پول شويي ضمني» تلقي شود .

      در هر حال ، وقتي از طريق رانت اطلاعاتي ثروتي به وجود مي آيد و با ساير منابع بانكها و مؤسسات اعتباري مخلوط مي شود ، بلافاصله جناح سيا سي تحت تأثير خود را تقويت خواهد كرد و در اين حال مبارزه با مسئله پول شويي تا حدود زيادي دشوار خواهد شد .

4ـ تشويق پول شويي

      فرض مي كنيم كه منابعي از طريق دزدي و يا خريد و فروش كالاهاي قاچاق و غير مجاز ، تحصيل كرده ، با سپرده گذاري در شبكه بانكي و با استفاده از خدمات بانكي ، بتواند از طريق روشهاي قانوني  مثل ساير افراد عمليات بانكي در جهتي كه مي خواهد انجام دهد . تا زماني كه صاحبان غير قانوني پول با فريب مجريان قانون به عمليات خود مبادرت مي ورزند ، پول شويي يك مسئله ساده است ، (ليكن پس از اينكه صاحبان غير قانوني پول برخورد قانون و  شكل دادن آن به نفع خود دسترسي پيدا كند ـ مثل برخي كشورهاي آمريكاي لاتين ـ آنگاه با مسئله پول شويي شتابنده مواجه خواهيم بود .)

      در هر حال موضوع پول شويي در ابتدا ممكن است موردي و تحت تأثير عوامل مختلف آسيب شناختي روي دهد . اين مسئله نيز مثل اكثر آسيبهاي اجتماعي قابل رفع است ، ليكن زماني كه پول شويي به عنوان يك هدف سازمان يافته سياسي مشروعيت پيدا كند ، در آن صورت آتشي فراگير ، دامن همه جامعه را شعله ور خواهد ساخت . امروزه اين هجوم سرطان پولي كه بلافاصله موجب تشكيل تومورهاي مختل كننده اقتصادي مي شود، تحت عنوان پول شويي مطرح شده است .
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 آمار مربوط به پول شويي

      با آنكه با توجه به ويژگي خاص فرايند پول شويي ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعي آمارهاي اقتصادي كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاي تقريبي و مقدماتي در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زميني داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويي صندوق بين المللي پول (IMF)برآورد كرده است كه حجم كل پول شويي در دنيا مبلغي حدود 2 تا 5 در صد توليد نا خالص داخلي دنيا است اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلي سال 1996 بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور در حدود 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا بوده است .

      تنها حد پايين ارقام ياد شده معادل ارزش كل توليدات اقتصادي كشوري به اندازه اقتصاد اسپانيا است . اين حجم عظيم پول شويي مي تواند بيانگر تأثيرات منفي بالقوه اي باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهاني خواهد بود .

ـ فن آوري و خدمات مالي اينترنتي

      امروزه براي هر كسي استفاده از رايانه ها ي قابل حمل ، يك خط تلفن و نرم افزارهاي مناسب انجام معاملات بانكي ، برداشت از حسابها ، عمليات بازار بورس و  ... در هر زماني از شبانه روز و در هر مكاني از جهان امكان پذير است . تمام اين عمليات از طريق شبكه اينترنت با استفاده از يك خط تلفن همراه كه مجهز به سيستم WAP است صورت مي گيرد . خطر اين نوع ارايه خدمات مالي آن است كه صرفنظر از اينكه با استفاده از چه روشي   عمليات مالي را از طريق شبكه اينترنت انجام
 مي دهيم تبهكاران مي توانند به صورت رياكارانه اي درعمليات اختلال ايجاد كنند و اين امر ناشي از اين حقيقت است كه در شبكه اينترنت ، نام كاربران به صورت نا شناس باقي خواهد ماند .

      از زماني كه اين ابزار نوين ( اينترنت) ظهور كرده و اساس روابط تجار ي و بازرگاني بين بانكدار و مشتري دگرگون شده است واكنون مشتر ي بدون آنكه هر گونه تماس فيزيكي با بانكداران داشته باشد، قادر است براي خود حساب بانكي افتتاح كند، سپس مسئله ازدياد شمار اين قبيل عمليات بانكي موجب شد شبكه اي متشكل از افراد ناشناس براي جابه جايي پولهاي مشكوك در سراسر جهان ايجاد شود . به عنوان مثال ، در شماره يازدهم مه سال 2000 مجله «بررسي اقتصادي خاور دور » چنين آمده است: اداره مبارزه با مواد مخدر بانكوك معتقد است قاچاقچيان تايلندي مواد مخدر از طريق اينترنت شبكه غير قانوني توزيع مواد مخدر خود را تقويت مي كنند . همچنين اين گونه مواد را به صورت online به مشتريانشان در تايلند ، هنگ كنگ و اندونزي عرضه مي كنند . معضل مشابهي نيز در ارتباط با دلالي online از طريق شبكه اينترنت به وجود آمده است . گر چه تعداد اين گونه موارد بسيار اندك بود اما متخصصان اداره ياد شده از آمادگي لازم براي مبارزه قاطعانه با دلالان اين گونه شركتها برخوردار نيستند . اين دلالان با تمام قوا در پي يافتن مشتريان جديد و افزايش ارزش معاملات در بازار سهام هستند.

     همچنين در چند سال اخير شاهد رشد سريع شركتهاي تأمين كننده خدمات مالي از طريق اينترنت هستيم . شركتهاي مذكوربه نقل و انتقال حواله هاي وجوه از طريق اينترنت مي پردازند. بعضي از اين گونه شركتهاي خدماتي براي خريد كالا از طريق اينترنت به خصوص براي فروشندگاني كه از امكان پذيرش كارتهاي اعتباري بي بهره اند ، تسهيلاتي فراهم آورده اند . به عنوان مثال ، مي توان از شركت اينترنتي Ebay كه از بزرگترين شركتهاي حراج اينترنتي جهان به شمار مي آيد، نام برد . همچنين خريداري كه به طور معمول ، خريد هايش را از طريق كارت اعتباري انجام مي دهد، مي تواند با استفاده از تسهيلات شركتهاي خدمات مالي وجه مورد نظر را به فروشندگان بپردازند . براي اين كار ،( فقط كافي است خريداري آدرس E-Mail خريدار و فروشنده را تعيين كند و از خدمات مورد نظر بهره مند شود. در اين گونه عمليات لازم نيست مشخصات ذينفع خريدار براي شركت ارائه كننده خدمات اينترنتي به طور دقيق اعلام شود .) در روش مذكور براي انتقال وجوه از طريق يك معامله مشخص ، محدوديت مبلغ وجود ندارد . به اين ترتيب ، واضح است شركتهاي فراهم آورنده انتقال وجوه از طريق اينترنت مي توانند از راه عمليات خود فعاليتهاي بازرگاني الكترونيك را به طور محسوسي گسترش دهند و تقويت كنند . خدمات آنها همچنين مي تواند به پول شويان براي جابه جايي پولهاي كثيف در سراسر جهان به صورت ناشناس كمك كند.

      بنابراين با درنظر گرفتن مسائل ياد شده ، ضروري است براي مبارزه با پول شويان تمامي معيارها و قوانين بازرگاني الكترونيك به طور كامل اجراشود تا به اين طريق بتوان از چالشها كه ممكن است در سالهاي آتي اقتصاد كشور با آن مواجه شود ، دست و پنجه نرم كرد .

به منظور ارزيابي چگونگي عمليات پول شويي از طريق اينترنت ، به بررسي بازرگاني الكترونيك در جهان مي پردازيم .

ـ بازرگاني الكترونيك

      اكنون در هر بخش از اقتصاد جهاني بازرگانان به صورت فزاينده اي از شبكه اينترنت به منظور كاهش هزينه هاي خريد، مديريت روابطشان با عرضه كنندگان كالاهاي مورد نياز، تقويت تداركات ، موجودي انبار و همچنين برنامه ريزي براي توليدات جديد و حفظ كردن مشتريانشان به طور بسيار مؤثري استفاده مي كنند . شبكه جهاني اينترنت براي معاملات بازرگاني به عنوان يك وسيله جديد كه تأثير چشمگيري در روند معاملات بر جاي گذاشته ، تلقي مي شود . فروشهاي اينترنتي كالاها و خدمات به طور فزاينده اي رشد كرده اند . به اين ترتيب ، شركتهايي كه از فن آوري اقتصاد قديم بهره مي برند، مجبور به طراحي مجدد فعاليتهاي تجاري خود بر اساس تحولات  دنياي اينترنت شده اند. با اين حال به وضوح مشاهده مي شود سير حركت شركتهاي قديم به سمت استفاده از راهبردهاي اينترنتي ، به اندازه شركتهاي متوسط و كوچك سنتي كند است، رشد تعداد شركتهايي كه به بازارهاي آزاد و رقابتي روي آورده اند ، روز به روز در حال افزايش است ، اما به دلايل تجاري آنان توانايي مشاركت در زنجيره مجازي عرضه را در بازار هاي الكترونيك ندارد .

        در سال 1996 كمتر از 40 ميليون نفر در سراسر جهان به شبكه اينترنت متصل بودند اما در پايان سال 1997 بيش از 100 ميليون نفر از اين شبكه استفاده مي كردند . تعدادمشتركين تلفني اينترنت در سنگاپور از 139 هزار تن در ژانويه 1997 به يك ميليون و 934 هزار و 800 نفر در ژانويه سال 2001 افزايش يافت كه اين رقم تقريبا“ بيانگر نفوذ 58 درصدي اينترنت در آن كشور است . كشور سنگاپور در ميان 60 كشوري كه از آمادگي لازم براي بازرگاني الكترونيك برخوردارند ، مقام هفتم را دارا است .

     بر پايه تحقيقات شركت مشاوره اي «نت كرفت» كه در كشور انگلستان مستقر است ، نسبت امنيت سرورهاي بازرگاني الكترونيك براي هر شخص در سنگاپور و هنگ كنگ در مقايسه با اتحاديه اروپا بيشتر است . اين امر نشانه آن است كه رشد بازرگاني الكترونيك در آسيا در مقايسه با ساير نقاط جهان از آهنگ سريعتري برخوردار است . تقاضا ي شركتها براي خريد رايانه هاي شخصي در آسيا به منظور دسترسي به شبكه اينترنت طي سه ماهه اول سال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل 43 درصد رشد نشان مي دهد . بر اساس گزارش «مؤسسه اينترنشنال ديتا كورپ » (IDC) انتظار مي رود سهم آسيا در سال 2003 از درآمد يك تريليون و 400 ميليارد دلاري تجارت الكترونيك جهان ، بالغ بر 35 درصد شود . در تحقيق ديگري كه شركت «گلدمن ساكس» انجام داده ، برآورد شده است كه تا سال 2005 ميلادي ميزان جهاني فروشهاي online به 5/4 ميليارد دلار برسد. پيش بيني مي شود حجم تجارت الكترونيك آسيا در سال مذكور ، بالغ بر 400 ميليارد دلار و سهم ژاپن بالغ بر 297 ميليارد دلار شود .

ـ خدمات مالي اينترنتي

      مؤلفه عمده خدمات مالي الكترونيك كه اكنون به عنوان خدمات مالي online شناخته شده است ، بانكداري الكترونيك است . خدمات جنبي شما به ديگري نيز در اين زمينه كه از بانكداري الكترونيك ناشي مي شوند، عبارتند از : بيمه الكترونيك ، سرمايه گذاري الكترونيك و وام دهي الكترونيك . همچنين اصطلاحاتي از قبيل رايانه شخصي ، بانكداري ، بانكداري اينترنتي ، بانكداري مجازي ، بانكداري online  ، بانكداري الكترونيك از راه دور و بانكداري تلفني اغلب مترادف يكديگرند و در ارتباط با بانكداري الكترونيك به كار مي روند و از آنها تحت عنوان بانكداري الكترونيك ياد مي شود.

اغلب بانكها ي متعارف در سنگاپور خدمات بانكداري اينترنتي مشابه آنچه در ايالات متحده عرضه مي شود ، به مشتريان خود ارائه مي دهند، براي مثال ، خدمات بانكداري الكترونيكي بانك DBS سنگاپور كه بزرگترين بانك آن كشور به شمار مي آيد ـ به مشتريانش خدماتي اينترنتي از قبيل: انجام معاملات عمده بانكي ، پرداخت صورتحساب خدمات عمومي و پر كردن تقاضاي وام ارائه مي دهند . شايان ذكر است كه بانك «فيناتيك دات كام » كه اولين بانك مجازي مستقل در آسيا محسوب مي شود ، فعاليت خود را در هيجدهم ماه آوريل سال 2000 آغاز كرد و بر خلاف ديگر بانكها ي اينترنتي ، از موفقيت چشمگيري در زمينه بانكداري مجازي به خصوص در زمينه تأمين نيازهاي مشتريان آسياييش برخوردار بوده است .

      در سالهاي اخير، مؤسسات مالي به طور فزاينده اي خدمات بانكداري خود را از طريق اينترنت فراهم كرده اند ، اما در عين حال اين امر باعث شده شركتهاي متعددي كه در كار پول شويي از طريق اينترنت فعاليت دارند، تلاش هاي خود را گسترش مي دهند . حتي گاهي اوقات اينگونه شركتها براي آنكه فعاليت خود را مشروع جلوه دهند ، به آن برچسب «سرويس هاي مالي برون مرزي » يا « فرصتهاي سرمايه گذاري » مي زنند زماني كه فعاليتهاي بازرگاني از طريق اينترنت انجام مي گيرد ، نا تواني بالقوه سيستمهاي مالي در كشف ، فعاليتهاي پول شويي به وضوح آشكار مي شود.

      اساسا“ بانكها نقش مهمي در كشف فعاليتهاي غير قانوني دارند، همزمان با ظهور بانكداري الكترونيك در سالهاي اخير ، نقش بانكها در كشف وجوهي كه از راه هاي غير قانوني به دست آمده بيشتر شده است . با ظهور اينترنت شايد كيفيت معامله تغيير كرده باشد لكن قابليت استفاده از اينترنت به عنوان مجرايي براي فعاليتهاي پول شويي همچنان مطرح است .

 ـ مقابله با پول شويي

      در زمينه مقابله با پول شويي فعاليتهاي گوناگوني در حوزه هاي مختلف صورت گرفته است . بسياري از دولت ها نيز تا كنون نظام هاي مقابله با پول شويي را ايجاد كرده اند . اين نظامها با اهداف اوليه افزايش آگاهي نسبت به پديده پول شويي (هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي ) و آنگاه با هدف تدارك چارچوب قانوني لازم يا ابزارهاي مقرراتي مربوط براي مقابله با اين مشكل طراحي شده اند . اين ابزارها بعضا“ عمل پول شويي را به عنوان جرم مورد نظر قرارداده و اختيار پيگيري آن را به مقامات رسيدگي كننده مسئول داده اند، تا با پيگيري موضوع و در فعاليت جلب و مصادره اموال غير مشروع و با منشأ غير قانوني با آن مقابله كنند به علاوه چارچوب هايي نيز براي آژانس هاي ديگر با اين موضوع تدارك شده است تا آنها بتوانند با تبادل اطلاعات بين خود و ساير شركاء در كشورهاي مختلف تسهيلاتي را در اين زمينه فراهم كنند .

      شايان ذكر است كه اقدام دولتها براي مقابله با عمليات پول شويي در بر گيرنده كليه نظرات براي توسعه يك برنامه جامع ملي ضد پول شويي بوده است . براي اين كار آنها با ايجاد هماهنگي بين مقامات اعمال كننده قوانين و مقررات پولي و مالي با بخش خصوصي مرتبط تلاش داشته اند تا قابليت مؤسسه مالي را در ايفاي نقش خود براي مقابله با اين دشواري افزايش دهند. به عبارت ديگر تلاش بر آن بوده است كه مقامهاي مذكور با ايجاد نظامهاي گزارش دهي مناسب معاملات مالي، شناسايي مشتريان ، ثبت و نگهداري معيارها و ابزارهاي تأئيد كنترل و تطبيق به صورتي فعال با موضوع در گير شوند . اين در حالي است  كه شويندگان پول در طول زمان نشان داده اند كه در زمينه ابداع طرحهاي تازه براي كنار گذاشتن معيارهاي وجود فعال هستند، لذا يك نظام ملي براي آنكه قادر باشد با عمليات پول شويي مقابله كنند و در اين زمينه واكنش به موقع نشان دهد ، بايد طرحهاي تازه اي را در مقابله با پول شويي مورد توجه قراردهد و از انعطاف پذيري لازم در اين زمينه برخوردار باشد. معيارهاي ضد پول شويي نيز اغلب باعث مي شود ، شويندگان پول مجبور شوند به بخش هايي از اقتصاد روي آورند كه با معيارهاي ضعيف و غير مؤثر اداره شوند . لذا يك نظام ملي در اين زمينه بايد از انعطاف پذيري لازم براي تعميم معيارهاي اصلاحي به حوزه هاي ديگر اقتصاد برخوردار باشد . در نهايت آنكه دولتهاي ملي نيازمند همكاري و هماهنگي تنگا تنگ با حوزه هاي قضايي خود براي برخورد با اين مسئله هستند تا شويندگان پول نتوانند عمليات خود را به ساير نقاط جهان انتقال دهند.

 واكنش جهاني در مقابل پول شويي

طرحهاو برنامه هاي درمقياس بزرگ همواره در برگيرنده عناصر فرامرزي است .ازآنجايي كه پول شويي يك مسئله بين المللي است ،همكاري بين المللي براي مقابله باآن ضروري است . به اين دليل در سالهاي گذشته چند نهاد  بين المللي در اين زمينه ايجاد شده اند . سازمانهاي مهم جهاني همچون سازمان ملل متحد و يا بانك تسويه هاي بين المللي BIS در اواخر سالهاي دهه 1980گامهايي را دراين راه برداشتند. اكنون تعداد زيادي از اين سازمانها در سطح جهاني با معيارهاي بين المللي در گير مسئله مقابله با پول شويي هستند و اين نهادها در برگيرنده سازمانهايي همچون گروه مالي واكنش سريع (FATF )،شوراي اروپا ،دبيرخانه كشورهاي مشترك المنافع ،صندوق بين المللي پولي (IMT) ،كميسيون كنترل مواد مخدر كشورهاي امريكا ، پليس بين المللي (اينتريل )،پليس اروپا (پوروپول)،بانك مركزي اروپا ،سازمان ملل متحد و دفتر كنترل مواد مخدر آن سازمان ،بانك جهاني ،سازمان جهاني گمركات (wco)،بانكهاي توسعه آسيا و آفريقا و آمريكا ،سازمان كميسون هاي امنيتي (IOSCO)،گروه برون مرزي ناظران بانكي و تعداد ديگري  از سازمانها و كميسيونهاي منطقه اي و بين المللي هستند . بررسي اجمالي مستندات بين المللي در مورد معيار پول شويي گوياي وجود انسجام نسبي بين پولشويان در سطح جهاني است . در اين زمينه موافقتنامه هاي گوناگون مشتركي به ويژه در زمينه برخي اعمال غير قانوني مربوط به دستيابي به خدمات صنعت مالي مورد توجه قرار گرفته است كه طي آنها معيارهايي با توجه به مقولات قانوني ،مالي و مقرراتي و چگونگي اجراي قانوني تعيين شده است.

      گروه مالي واكنش سريع (FATF)اولين نهاد بين المللي بوده است كه براي مقابله با پول شويي ايجاد شده است اين گروه به عنوان يك نهاد وابسته به گروه 7 كشور صنعتي (G_V)در سال 1989 ، با هدف توسعه و ارتقاي سياستها هم در سطح ملي وهم در سطح ببن المللي براي مقابله با پول شويي تأسيس شد . بنابراين FATF به عنوان يك نهاد سياستگذاري در تلاش بوده است با فراهم كردن محمل هاي اصلاحات قانوني و مقررات لازم زمينه براي نيل به اهداف ياد شده آماده كند . پس از ايجاد FATF سران هفت كشور صنعتي وكميسيون اروپايي به لحاظ دامنه تمهيدات مربوط به نظام مالي و بانكي تصميم به تعميم فعاليتهاي FATF به كشورهاي ديگر گرفتند . گروه مذكور نيز مسئوليت بررسي موضوع پول شويي و فنون و شيو ه هاي مقابله با آن را بررسي اقداماتي در سطوح مالي و بين المللي به عهده گرفت . در آوريل سال 1990،FATF گزارشي را منتشر كرد كه طي آن مجموعه اي از 40 توصيه  به صورتي جامع براي مقابله با پول شويي مورد توجه قرار گرفت . در سالهاي 92-1991 گروهFAFT دامنه عضويت خود را از تعداد اوليه 16 عضو به 28 كشور عضو افزايش داد. به علاوه در سالهاي بعد از آن توصيه هاي مربوط به مقابله با پول شويي با توجه به تغيير شرايط افزايش يافت و طي آن ساير دولتها به اتخاذ اقداماتي در اين زمينه ترغيب شده اند گروه FAFT در سالهاي 2000-2001 بر دو ابتكار مهم متمركز شد :نخست آنكه بررسي مجددي را در مورد 40 توصيه پيش گفته آغاز كرد ،زيرا بر خلاف اين توصيه ها كه براي آخرين بار در سال 1996 مورد تجديد نظر قرار گرفته بودند ،تكنيكها و فنون مربوط به مقابله با پول شويي در سالهاي اخير تغيير كرده و به كارگيري فن آوريهاي تازه در بخش مالي گسترش چشمگيري يافته بود. اين امر به لحاظ اطمينان از اينكه 40 توصيه ياد شده همچنان به عنوان يك راهنماي عمل براي اقدامات ضد پول شويي در سطح بين المللي و يك معيار در اين زمينه مطرح باشد ، ضرورت داشت .به علاوه  در سالهاي ياد شده FATF فرايند شناسايي حوزه هاي قضايي توأم ،با كمبودهاي جدي در راستاي اقدامات و نظامهاي ضدپول شويي را مورد توجه قرار داده است . اين ابتكار بر تشويق ايجاد معياري اثر بخش و جامع در اين زمينه در مراكز مالي بزرگ تأكيد داشته و تشويق حوزه هاي قضايي شناسايي شده به اعمال استانداردهاي بين المللي را مورد نظر قرار داده است . گفتني است در سال 2001 ،FATF با بررسي وضعيت 13 كشور در مورد اقدامات پول شويي ،6 كشور را به عنوان كشورهاي غير همكار در مقابله با عمليات پول شويي معرفي كرده است .

 پول شويي در ايران

      براي سال 2003، سازمان بين المللي شفافيت اقتصادي 133 كشور دنيا را بررسي نموده است كه رتبه اول مبارزه با فساد اقتصادي مربوط به فنلاند مي باشد ، كشور ايران در رتبه 78 مبارزه با فساد اقتصادي قرار دارد.

ازاين گزارش اين گونه برداشت مي شود كه ايران براي دستيابي مؤثر به يك اقتصاد سالم نياز به قوانين باز دارنده عليه مفاسد اقتصادي دارد كه لايحه مبازه با پول شويي مي تواند يكي از مهمترين عوامل بازدارنده اين نوع مفاسد باشد .

      برخي اعتقاد دارند كشورهاي در حال توسعه ، از جمله ايران به دليل كمبود منابع مالي مي توانند بستر مناسبي براي عمليات پول شويي باشند كه در نهايت اقتصاد كشور هم مي تواند از منافع آن بهره مند شود ،ولي آنهايي كه به عمق فاجعه پول شويي پي برده اند اعتقاد دارند پول كثيف ،بنابر ماهيت خود پديده اي سيال و بي ثبات است كه به بخشهاي سايه اي و زيزميني اقتصاد نفوذ مي كند . از اين رو پول سياه نه تنها نمي تواند تأمين كننده منابع مالي توسعه باشد ، بلكه مختل كننده سياستهاي توسعه و موجب بي ثباتي و ناپايداري در اوضاع اقتصادي است.

      با توجه به بعد بين المللي موضوع مبارزه با پول شويي و لزوم كارشناسي و منطبق كردن قوانين با منشأهاي پيدايش پول كثيف ،هر كشور مي بايد قوانيني را وضع كند كه منشأهاي فعال  توليد پول كثيف را كور كند.

در ايران هم در سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصاد آمده است كه بانكهاي ايران در مورد حواله ارزي از خارج از كشور ،كنترل هاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از ورود پول سياه را اعمال كنند.

با توجه به اين مقدمه مي توان گفت انديشه مبارزه با پول شويي كه از زمان ارائه طرح ساماندهي اقتصادي و مطرح شده بود به عنوان يك نكته مثبت در مبارزه با فساد مالي و همچنين مبارزه با پول شويي بوده است .

      هر كشور با توجه با موقعيت جغرافيايي و جهاني خود مي تواند منشأ توليد پولهاي كثيف است . با تصويب لايحه مبارزه با جرم پول شويي در مجلس ،ضرورت دلايل و ضرورتهاي داخلي و نقش عوامل بين المللي مؤثر در تدوين اين لايحه بررسي شود تا ميزان كارآمدي و منافع آن براي كشور مشخص گردد.

به اعتقاد كارشناسان ،لايحه مبارزه با جرم پول شويي با  هدف ايجاد محدويت در چرخه مالي فعاليتهاي اقتصادي نامشروع ، طراحي شده است ، تا با حذف متخلفين اقتصادي ،زمينه فعاليت اقتصادي سالم فراهم شود .

     از طرف ديگر ،كشور ما به دليل همسايگي با كشورهاي افغانستان و پاكستان بيش از ساير كشورها در معرفي ورود پول هاي كثيف ناشي از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادي قرار دارد كه اين امر اقتصاد كشور را بيشتر در معرض خطر پولشويي قرار مي دهد . مسئله اي كه به نظر مي رسد ، اين است كه آيا لايحه مبارزه با جرم پول شويي تحت فشار و تهديدات بين المللي تهيه شده است و يا اينكه شرايط اقتصادي كشور اين ضرورت را ايجاب كرده است ؟

      به اعتقاد كارشناسان ،يكي از دلايل مهم تهيه اين لايحه فراهم نمودن شرايط سالم  اقتصادي و ايجاد مانع براي فعاليت هاي مجرمانه بوده و دليل ديگر آن كاستن از فشار خارجي و تهديدات كشورها در اعمال محدوديت در روابط اقتصادي خود با كشورها مي باشد .

     در شرايط فعلي جهاني ،كشورها و قدرتها يكي از شيوه هاي مبارزه با تروريسم را در مسدود كردن دارائي و جلوگيري از چرخش هاي منابع مالي اين گروهها مي دانند لذا  سعي دارند با وضع مقررات در فعاليت هاي مالي گروههاي تروريستي محدوديت ايجاد كنند.

      اين كشورها ،تصويب قوانين مبارزه با جرم پولشويي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي را ملاك مبارزه كشورها با تروريسم مي دانند و كشورهايي كه قوانين و محدوديت هايي براي پول شويي وضع نكرده اند ،در معرض اتهام همكاري با تروريسم قرار گيرد. كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه لايحه مبارزه با جرم پول شويي در بعد داخلي با هدف ايجاد محدوديت و مبازه با فعاليتهاي اقتصادي مجرمانه ،سالم سازي محيط اقتصادي ، مبارزه با درآمدهاي نامشروع و در كل مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و تدوين شده است . همچنين همگرايي با اقتصاد جهاني و جلوگيري از وضع محدوديت هاي اقتصادي عليه كشور ، زمينه ها و دلايل خارجي تدوين اين قانون مي شود.

      با در نظر گرفتن شرايط منطقه اي و خطراتي كه از جانب معاملات مواد مخدر و ورود پول هاي حاصل از آن به جريان اقتصادي كشور و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بين المللي وصرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي 
ين المللي و صرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي بين المللي اتخاذ شده يا نه ،مي توان گفت كه در صورتي كه اين لايحه با موفقيت اجرا شود ، مي تواند در اقتصاد كشور ، تأثير خوبي داشته باشد.

 -                     مقررات مبازه با پول شويي

-           براساس اين مقررات كه براي همه نهادهاي مالي كشور لازم الاجرا خواهد بود ،انجام هريك از انواع عمليات بانكي توسط مؤسسات مالي بر اشخاص حقيقي و حقوقي كه نزد مؤسسه مالي ( با توجه به ضوابط تعيين شده ) ناشناخته باشند ممنوع است . مؤسسات مالي نيز مكلفند بر كليه عمليات مشكوك ،نظارت مستمر داشته باشند و نسبت به احراز كامل هويت مشتريان اقدام كنند . چنانچه متقاضي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص ديگري تقاضاي انجام عمليات بانكي كند ، در اين صورت ، احراز هويت فرد اصلي هم علاوه بر نماينده ، ضروري است .

مؤسسات مالي مشمول اين مقررات عبارتند از :بانك هاي دولتي و غيردولتي ،مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي ، صرافي هاي مجاز ،صندوق تعاون و صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار فعال  در چار چوب مصوبات شوراي پول واعتبار.

شايان ذكر است كه منظور از عمليات مشكوك ،معاملات و عملياتي است كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و با دلايل منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پول شويي انجام مي شود .

      به موجب اين مقررات ،در صورتي كه در مورد سمت متقاضي از نظر فرد اصلي يا نماينده بودن با اتكاي به دلايل و شواهد متعارف  شبهه وجود داشته باشد و متقاضي از ارايه اطلاعات و مدارك پيش بيني شده امتناع ورزد ،مؤسسه مالي مي توانداز ارايه خدمات به او خودداري ورزد . همچنين بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مكلفند به منظور شناسايي متقاضيان و مقابله با پول شويي ،دستور العمل داخلي مشخصي را تدوين كنند و پس از تصويب ،براي حفظ استانداردهاي لازم به اجرا بگذارند.

      اين دستورالعل بايد شامل موارد زير باشد :

1)نحوه جمع آوري ،طبقه بندي ،نگهداري و تمركز اطلاعات مربوط به هويت متقاضيان – اعم از فرد اصلي و نماينده 

2)نحوه نگهداري مدارك مربوط به احراز هويت مشتريان و عمليات آنها

3)نحوه گزارش دهي موارد مشكوك و چگونگي تشخيص مواردي كه بايد به بانك مركزي گزارش شود 4)پيش بيني برنامه هاي آموزشي مطلوب براي كاركنان به منظور شناسايي و پيشگيري  از عمليات مشكوك

5)نظام كنترل هاي داخلي و تعيين مسئول يا مسئولان مربوط در هر شعبه يا واحد صنفي

بنابراين مصوبه ، مؤسسات مالي مكلف هستند كه يكي از اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل يكي از مديران اجرايي ارشد خود را با تصويب هيأت مديره به عنوان مسئول امور مربوطه به پولشويي به بانك مركزي معرفي كنند.

بانك مركزي هم مكلف است كه يكي از واحدهاي سازماني خود را مسئول امور مربوطه به اين مقررات كرده و يك كميته تخصصي ويژه زير نظر يكي از اعضاي هيأت عامل تشكيل دهد.

      به موجب اين مقررات ،افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانكي به مؤسسات و نهادهاي اعتباري غير مجاز ممنوع است و مؤسسات مالي مشمول اين مقررات مكلفند كه ظرف مدتي كه توسط بانك مركزي تعيين مي شود، نسبت به انسداد حساب هاي اين گونه مؤسسات و قطع هر گونه خدمات بانكي به آنها اقدام كنند اسامي و مشخصات اين گونه مؤسسات و نهادها از سوي بانك مركزي اعلام خواهد شد .

      براساس آن بخشي از مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار كه بررسي مدارك و ضوابط احراز هويت و شناسايي مشتري اختصاص دارد ،هويت مشتريان بايد با اخذ نسخه اصلي مدارك مشروحه زير احراز شود و كليه تصاوير نسخه هاي اصلي اين مدارك بايد در پرونده هاي ذيربط نگهداري شود .

الف)اشخاص حقيقي:شناسنامه (كارت ملي )يا گواهينامه رانندگي معتبر يا گذرنامه

ب )اشخاص حقوقي – اعم از ايراني ،خارجي ،انتفاعي ،غير انتفاعي ،خيريه و مشابه :اصل اسناد مربوط به ثبت شركت ،مؤسسه ،سازمان ،و غيره – اساسنامه ،شركتنامه و مدارك معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخيص مؤسسه مالي
شناسايي متقاضي هنگام افتتاح انواع حساب ها براي شخص حقيقي بايد به وسيله حداقل يكي از روش هاي زير صورت گيرد :

-                     اخذ معرفي نامه معتبر كه به امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده بانك رسيده باشد.

-                     اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضي از ساير بانك هايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمر بانكي داشته و يا دارد.

-                     استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب و يا گواهي اشتغال بكار و موارد مشابه

-                     ساير روش هاي مطمئن به تشخيص مؤسسه مالي و تأييد كميته نامبرده شده .

      اطلاعات دريافتي بايد علاوه بر مشخصات شناسنامه اي ،شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضي و نشاني دقيق محل اقامت وي بر اساس مدارك مثبته باشد.

      همچنين ،براي شناسايي متقاضي در مواردي كه افتتاح حساب توسط شخص حقوقي صورت مي گيرد . بايد اطلاعات زير اخذ شود :

1-موضوع فعاليت

2-صورت هاي مالي
3-اسامي و نشاني هيأت مديره و مدير عامل و سهامداران بيش از 20 درصد در مورد شركت ها و مؤسسان مالي يا هيأت امناو اركان مشابه در مورد مؤسسات غير تجاري

4-نام و نشاني حسابرس يا حسابرسان

در مورد اشخاص حقوقي خارجي اخذ ترجمه رسمي و مدارك مثبته آن هم الزامي است .

      اين مقررات ،مؤسسات مالي را موظف كرده است كه مدارك و سوابق مربوطه به افتتاح حساب و عمليات بانكي و احراز هويت مشتريان را به مدت 5 سال نگهداري كنند اين اسناد مي تواندبه صورت اصل ،ميكروفيلم،بايگاني الكترونيكي و مانند آن نگهداري شود :

1-                مدارك مربوط به افتتاح حساب مشتري

2-                مدارك مربوط به احراز هويت مشتري

3-                اسناد مدارك مربوط به معاملات مشتري با بانك شامل حواله هاي ارزي داخلي و خارجي

4-                گزارش موارد مشكوك

     علاوه براين مدارك مربوط به حساب هايي كه بسته مي شود نيز بايد براي مدت 5 سال نگهداري شود . بر اين اساس ، مؤسسات مالي مكلفند هر 5 سال يكبار كليه اطلاعات و اسناد مربوط به حساب هاي مشتريان را مورد بازبيني قرار داده و هرگونه تغيير در اطلاعات مزبور در پرونده مشتري را درج كنند . از سوي ديگر،مشتريان مؤسسات مالي هم مكلفند كه هر نوع تغيير بعدي در اطلاعات ارائه شده خود را به اطلاع مؤسسه مالي برسانند و اين موضوع بايد در قراردادهاي منعقده بين مؤسسه مالي و مشتري نيز قيد شود .

 شرايط اسلامي مبادله ،مانعي  بالقوه در مقابل پول شويي

      در بانكداري اسلامي ،بر حسن سابقه و شهرت اشخاص كه با بانكها و مؤسسات مالي كار مي كنند تأكيد شده است ، زيرا يكي از  شرايط صحت يك معامله بانكي و غير بانكي ،تأمين اهميت مبادله كنندگان است .از اين رو در صورتي كه بر حسن سابقه اشخاص خدشه وارد شود ،لازم است كه مؤسسات واسطه مالي در يك جامعه اسلامي ،بايد عوامل بازدارنده اي را براي مقابله با گردش مالي اين اشخاص تنظيم كنند.

در صورتي كه بتوان ثابت كرد كه سپرده اي در بانك اسلامي از طريق غير مجاز تجهيز شده است ،به نظر مي رسد كه بر پايه نص صريح قرآن بلافاصله بايد ضبط و به صاحبان اصلي آن بازگرد انده شود . در قرآن مي خوانيم :«خداوند شما را امر مي كند كه امانات را به صاحبان اصلي ان بازگردانيد .»

از اين رو بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،دولت موظف شده كه ثروتهاي ناشي از ربا ،غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار ،سوءاستفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ،فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي و… را گرفته و به صاحب حق رد كند .

يك بانك اسلامي بايد نسبت به منافي كه دريافت مي كند حساس باشد و در صورتي كه نسبت منابع ورودي اوليه بي تفاوت باشد ،نمي توان نسبت به بهره وري نهايي اين منابع چندان اميدوار بود .

در بانكداري اسلامي ،معاملات مالي به طور مستقيم يا غير مستقيم ،بايد متناظر بر معاملات واقعي باشد و به عبارت ديگر فلسفه اصلي عقود اسلامي ،مرتبط كردن عمليات مالي و عمليات واقعي است .

      يكي ديگر از ويژگي هاي بانكداري اسلامي ،حذف ريشه اي پديده پول شويي است .در قرآن ،تحريم معاملات ربوي،صرفا“حذف شكل ظاهري معاملات غير قانوني را تحت الشعاع قرار نمي دهد ،بلكه تحريم معاملات ربوي ،به خصوص در اسلام ،متوجه ريشه و انگيزه پول شويي است . به همين دليل مشاهده مي شود   كه برخي معاملات كه حتي شكل ظاهري آن ربوي است ،ولي در نهايت نمي تواند منجر به مناسبات ربوي شود ،مثل ربا بين پدر و پسر و … در فقه اسلامي مجاز تلقي شده است بنابراين به نظر مي رسد انگيزه اصلي حذف ربا در فرآيندي جست وجو شود كه مبناي آن حذف مناسبات ربوي و از جمله پول شويي است .

      برعكس گرايشهاي چپ و راست كه با مسئله پول شويي با روش حذف برخورد مي كنند ،اسلام ،ابتداريشه ها را مورد شناسايي قرار مي دهد به طوري كه با توسعه معاملات سالم و قانوني ،خود به خود معاملات غير قانوني در انزوا و تحديد قرار گرفت. احتمالا“به همين دليل در قرآن توصيه معاملات واقعي ،قبل از نهي از معاملات غير مجاز اعتباري مورد تأكيد قرار گرفته است .

 نتيجه گيري :

(وقتي فساد اقتصادي صورت مي گيرد ،مقدار هنگفتي پول كثيف به دست افراد فعال در موضوع فساد ،

مي رسد .آنها براي آنكه منشأفساد مالي پنهان بماندسعي در وارد كردن پولهاي به دست آمده در جريان پولي كشور مي كنند .به همين دليل دولتها براي اينكه زنجيره مبارزه با مفاسد اقتصادي را تكميل كنند ،مبارزه با پول شويي را به عنوان يك ضرورت و يك حلقه كامل كننده مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال مي كنند.)
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   چكيده :
بازار كار يكي از اصلي ترين بازارهاي اقتصادي است كه از ارتباط بسيار قوي با ساير بازارها برخوردار است كه تحت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار است .

بر اساس آخرين نتايج سر شماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ،جمعيت استان مركزي 1228812 نفر بوده كه نزديك به 67/76 درصد آن را جمعيت 10 ساله و بيشتر يا همان عرضه بالقوه نيروي كار تشكيل داده است كه در اين سال 9/35 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر را جمعيت فعال استان را تشكيل داده است . در سال 1375 از كل جمعيت فعال استان 312790 نفر در بخشهاي مختلف اقتصادي فعاليت نموده اند كه نتيجه تعامل عرضه و تقاضاي نيروي كار نرخ بيكاري 5/7 درصد بوده است در سال 1379 بر اساس اطلاعات حسابهاي منطقه اي مركز آمار ايران ،محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار استان در حدود 5/14727  ميليارد بوده كه 27/2 درصد كل GDPm كشور را تشكيل ميدهد با توجه به تعداد شاغلين (حدود 320000)،متوسط سهم هر نيروي در كار استان در ايجاد محصول ناخالص داخلي به قيمت بازار معادل 023/46 ميليون ريال مي باشد.

شرايط آينده جمعيتي و بازار كار استان از عواملي همچون بهره وري توليد ،ظرفيت هاي توليد ،نرخ مشاركت نيروي كار ،با تكفل … تأثير مي پذيرد كه هريك موضوعي قابل بحث است ،كه مي توان تعيين ميزان تحرك كي ايجاد شده در گروههاي مختلف جمعيتي ،حداقل صرف عرضه نيروي كار را برآورد نمود با مجموع فرضي در خصوص نرخ بيكاري ،بهره وري نيروي كار ،رشد اقتصادي و … ميزان تقاضاي كار را برآورد نمود.

  مقدمه :

بازار كار يكي از مهمترين بازارهاي اقتصاد است كه درآن عرضه و در تقاضاي نيروي كار و همچنين تعادل آن مورد بررسي قرار مي گيرد . در بسياري از مباحث توسعه و در بررسي عوامل تأثير گذار بر توسعه ،از نيروي كار به عنوان مهمترين عامل توليد ياد مي شود كه حتي با استفاده صحيح و كارآمد از آن مي توان  نواقص و محدوديتهاي ساير عوامل را جبران نمود. امروزه اشتغال و بيكاري در كنار مفاهيمي همچون ،تورم، توزيع درآمد و … از مهمترين موضوعاتي است كه مورد توجه اكثر برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي ،بخصوص در كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است . در تمامي كشورها ،سعي و هدف آن است كه نه تنها از ظرفيت تمامي عوامل و از جمله نيروي كار استفاده شود ،بلكه تيبعات منفي حاصل بيكاري اين عوامل از ابعاد اقتصادي ، اجتماعي و سياسي در حداقل ممكن و قابل كنترل گردد بدين منظور بايستي عناصر بازار كار كه همان عرضه و تقاضا نيروي كار مورد بررسي قرار گيرد .

الف -كليات تحقيق :

الف –1-هدف تحقيق:

هدف اين تحقيق آن است كه در حد امكان و چارچوب آمارهاي موجود وضعيت بازار كار و نيروي انساني استان و عوامل مؤثر بران بررسي نمايد.

الف-2-سؤالات تحقيق :

1-روند تحولات جمعيتي استان در دهه هاي اخير چگونه بوده است ؟

2-ساختار جمعيتي استان چگونه است ؟

3-تقاضاي و عرضه نيروي كار استان چگونه از عوامل مؤثر تأثير مي پذيرد و روند آتي آن چگونه است؟

الف- 3-روش تحقيق:

روش تحقيق بصورت كتابخانه اي مي باشد كه با توجه به اطلاعات مركزآمار ايران و تئوريهاي اقتصادي اهداف تحقيق برآورده مي شود .

اطلاعات جمعيتي

جمعيت استان مركزي براساس آخرين سرشماري (1375)1228812 نفر بوده كه در طي دهه (75-1365)جمعيت استان 28/1 درصد ساليانه رشد نموده است (كشور 96/1درصد) در سال 1355 جمعيت استان 796754 نفر بوده كه بطور متوسط ساليانه 11/3 درصد (كشور 9/3 درصد )رشد نموده و به 1082109 رسيده است. طي سالهاي 75-1355 بطور خالص 432058 نفر يا 3/54 درصد (كشور 2/78 درصد)جمعيت  استان  اضافه شده است ،آمار نشان مي دهد كه شاخص هاي رشد جمعيت در استان كمتر از كشور مي باشد،پايين تر بودن نرخ رشد در استان نسبت به كشور باعث شده كه سهم جمعيت استان از 36/2 درصد در سال 1355 به 05/2 درصد در سال 1375 كاهش يابد .

در سال 1370آمار گيري جاري جمعيت انجام پذيرفت كه جمعيت استان نسبت به سال 1365 متوسط ساليانه 72/1 درصد رشد داشته است كه در مقايسه با دوره (65-55)كاهش چشمگيري در رشد جمعيت را نشان ميدهد كه مهمترين عامل آن كاهش چشمگير نرخ باروري جمعيت است.

تكامل ساختاري جمعيتي :

نرخ رشد بالاي جمعيت در طي دوره 65-1355 منجر به افزايش ضريب جواني از 47 (كشور 5/44)در سال 1355 به 45  (كشور 5/45)در سال 1365 و با كاهش نرخ رشد جمعيت جواني در سال 1375 به3/38  (كشور 5/39درصد ) رسيده است .(ضريب جواني از تقسيم نمودن جمعيت زير 15 سال بر كل جمعيت بدست مي آيد.)

بايستي توجه نمود كه اگر چه ضريب جواني كاهش يافته است اما بدليل انتقال جمعيت از گروههاي پايين سني به گروههاي بالاتر جمعيتي ،جمعيت بالقوه فعال بر اساس تعريف سازمان ملل (64-15 ساله) از 42/51 در سال 1365 (كشور 5/51درصد )به 9/55 در سال 1375 (كشور 1/56 درصد تغيير نموده است كه بيانگر افزايش تعداد آنها از 556421  به 686906 نفر مي باشد.

 با توجه به ساختار اقتصادي كشور آن تعداد از جمعيت 10 ساله و بيشتر را كه بيكار جوياي كار يا شاغل هستند فعال بدانيم تعداد آن از 270101 نفر بوده در سال 65 به 338355 نفردر سال 75 افزايش يافته است كه به معناي شدت گرفتن قابل ملاحظه عرضه كار با رشد متوسط سالانه 3/2 درصد مي باشد.

نگاهي به روند تكوين مشخصه هاي ساختاري و ساختمان نسبي جمعيت استان در سالهاي سرشماري جمعيت ،گوياي  اين واقعيت است كه همانند كشور بايستي ديدگاهها و اولويت هاي توسعه بيشتر ،معطوف به مسائل بازار كار گردد. نه بدين خاطر كه منايع انساني به علم ومهارت بيشتر مجهز شود بلكه از اين جهت كه ،تغييرات ساختار جمعيتي بيان‎گر حضور گسترده نيروي كار در سالهاي آينده مي باشد.

در فاصله سالهاي 1365 تا 1375 نسبت وابستگي يا بار تكفل ناخالص از 5/48 درصد به 9/43 درصد كاهش يافته است كه به مفهوم كاهش ابعاد هزينه هاي خانوار و افزايش توان نسبي آنهاست مشروط بر آنكه در روند مشاركت فعاليت اقتصادي آنها اختلالي بوجود نيايد.(نسبت وابستگي از تقسيم نمودن جمعيت زير 15 سال و بيشتر از 65 سال به جمعيت 15 تا 64 ساله بدست مي آيد)

 در كنار اين رخداد و تحول مثبت ،متورم شدن جمعيت در سنين بالقوه فعاليت (64-15 ساله )شكل خواهد گرفت كه مستلزم آينده نگري و اقع بينانه‎تري در اين زمينه مي باشد. اگر چه در سالهاي آينده بدلايلي همچون اشتغال به تحصيل ،از كارافتادگي ،خانه داري گروهي از زنان ،تمامي جمعيت فعال بالقوه وارد بازار كار نمي شوند ،اما با نسبتي كمتر روند خروج آنها شكل خواهد گرفت ،بدين خاطر كه سرعت و شتاب تجهيز منابع انساني به علم ومهارت ،افزايش سن ازدواج ،آموزش زنان و … بيشتر خواهد بود .

همانطور كه بيان شد و عرضه نيروي كار تحت تأثير جمعيت 10 ساله و بيشتر و نرخ مشاركت نيروي كار قرار دارد،جمعيت 10 ساله و بيشتر عرضه بالقوه نيروي كار و نرخ مشاركت نيروي كار عرضه بالفعل آن را نشان مي دهد .جمعيت 10 ساله و بيشتر متأثر از نرخ رشد جمعيت در سالهاي گذشته و نرخ مشاركت نيز از پوشش تحصيلي ،سطح هزينه زندگي ،بار تكفل ،درآمدهاي ناشي از كار و غير كار نگرش و فرهنگ عمومي در خصوص نقش زن در جامعه ،سطح تحصيلات نيروي كار ،وضعيت تأهل و …  قرار
 مي گيرد

حجم جمعيت فعال با جمعيت غير فعال در ارتياط متقابل قرار دارد.جمعيت غير فعال از جمعيت محصل،خانه دار،افراد داراي درآمد بدون كار و ساير تشكيل مي شود و جمعيت فعال نيز از جمع جمعيت شاغل و بيكار جوياي كار بدست مي آيد.

نرخ مشاركت

علاوه بر رشد و ساختار سني جمعيت ،مشاركت نيروي كار از عوامل تعيين كننده و مؤثر بر عرضه نيروي كار است ،نرخ مشاركت نيروي كار تحت تأثير عوامل متعددي است .طي دو دهه 65-1355 و 75-1365 جمعيت 10 ساله و بيشتر به ترتيب بطور متوسط سالانه 17/3 درصد (كشور 6/3 درصد )و 53/2 درصد (كشور 3/3 درصد )و جمعيت فعال به ترتيب بطور متوسط سالانه 64/1 درصد (كشور 7/2 درصد )و 28/2 درصد (كشور 3/2درصد ) افزايش يافته است ،تفاوتهاي موجود در نرخ رشد جمعيت فعال و جمعيت 10 ساله و بيشتر منجر به تغيير نرخ مشاركت طي اين دو دهه  شده و نرخ مشاركت از 72/42 درصد (كشور 6/42 درصد )در سال 1365 به 91/35 درصد (كشور 3/53 درصد )در سال 1375 كاهش يافته است آمار نشان مي دهد كه نرخ مشاركت در ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب صنعتي بسيار پايين است، براي نمونه 5/58  درصد براي اسپانيا و 1/77 درصد در امريكا بوده است .

بار  تكفل 

ميزان بار تكفل نيز از جمله عواملي است كه بر عرضه نيروي كار تأثير مي گذارد بار تكفل در استان از 64/2 نفر (كشور 8/2 نفر )در سال 1355 به 53/3 نفر (كشور 5/3)در سال 1365 افزايش و به 9/2 نفر (كشور 1/3 نفر )در سال 1375 كاهش يافته است كه نشان ميدهد آمار تكفل در استان از كشور كمتر است.اگر چه بار تكفل در كشور و استان كاهش يافته است ،اما در مقايسه بين المللي هنوز بسيار بالاست ، بطوريكه بار تكفل در ايران بين 3/1 تا 3/3 برابر برخي از كشورها مي باشد ،كه بيانگر بالا رفتن سطح هزينه زندگي در كشور و استان نسبت به مقياس بين المللي است كه سبب مي شود كه در خانوارهاي داراي افراد فاقد شغل يا شاغل كمتر ،آسيب پذير ي بيشتر گردد. 

تحليل وضع و تقاضاي نيروي كار 

تقاضاي نيروي كار عبارت از رابطه بين نرخ دستمزد واقعي و ميزان اشتغال است. توابع تقاضا براي عوامل توليد  بصورت تابعي از سطح توليد و قيمتهاي عوامل توليد مشخص مي گردند.در اين شرايط با فرض ثابت بودن ساير شرايط ، با افزايش توليد ،تقاضا براي نيروي كار افزايش مي يابد. متغير هاي زيادي بر تقاضاي نيروي كار مؤثر است .

يكي از آنها سرمايه گذاري و كارايي آن است . سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش توليد بر تقاضاي كار بصورت مستقيم و غير مستقيم اثر مي گذارد. براي مثال سرمايه گذاري در ماشين آلات ،تقاضا براي نيروي كار به منظور نصب و همچنين براي ساخت در واحدهاي توليدي را افزايش ميدهد.

پتانسيل ظرفيتهاي توليدي نيز دومين عامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار است ،هرچه ظرفيت سازي در اقتصاد بيشتر باشد با فرض حداقل ثبات يا افزايش بهره وري ،تقاضاي براي نيروي كار را افزايش ميدهد .

سومين متغير تأثير گذار تكنيك توليد از نظر سرمايه بري و كاربري و پيشرفت فني است ،با فرض ثابت بودن بازدهي سرمايه و نيروي كار با افزايش نسبت نيروي كار به سرمايه ،يا جايگزين شدن نيروي كار بجاي سرمايه (كاربرشدن)تقاضا براي نيروي كار افزايش مي يابد .

مجموعه سياستهاي پولي و مالي و ارزي كه منجر به تغيير توليد و قيمتهاي كار و سرمايه گردد،تغيير در تقاضاي نيروي كار را بدنبال دارد. اما بايستي توجه داشت در كشورهاي همانند ايران بدليل بيكاري پنهان، توليد كنندگان مي توانند از كارگران موچود نيز توليد را افزايش دهند،بنابراين تغيير توليد شايد هميشه منجر به افزايش تقاضاي نيروي كار  نگردد. 

ساخت و نوع بازار نيز بر تقاضاي نيروي كار مؤثر است هر چه بازار انحصاري تر باشد توليد و به دنبال آن تقاضاي نيروي كار كاهش مي يابد قوانين و مقررات ،قرار دادهاي كار… نيز بر تقاضاي نيروي كار مؤثر است .                                                               6

در سال 1355 ،تقاضاي بالفعل نيروي كار 219182 نفر بوده است كه 3/23 درصد آن در مناطق شهري و 7/76 درصد آن در مناطق روستايي فعاليت داشته اند كه سهم جمعيت شاغل مردان 62/79 درصد بوده است اين آمار نشان مي دهد كه ساختار اقتصادي استان در اين سال  توجه به سهم اشتغال روستايي و بالطبع آن كشاورزي مي باشد .

در سرشماري سال 1365 ،تقاضاي نيروي كار در استان با افزايش 19528 نفر نسبت به سال 1355 به 238710 نفر رسيده است كه متوسط افزايش ساليانه 1953 نفر نشان ميدهد در اين سال سهم مناطق شهري 3/44 درصد و مناطق روستايي 7/57 درصد از كل اشتغال است .

آمار گيري جاري جمعيت در سال 1370 جمعيت شاغل را در استان 287407 نفر سرشماري نموده كه 76/48 درصد آنها در مناطق شهري مشغول به كار بوده اند در سال 1375 تقاضاي نيروي كار نسبت به سال 1370 با 9/8 درصد افزايش به 312970 نفر مي رسد كه سهم مناطق شهري 12/53 درصد 
 مي باشد . در دوره 20ساله (75-1355) تحول در بخشهاي اقتصادي استان به صورت زير بوده است.

1-            بخش كشاورزي 

در اين بخش بدليل تعداد زياد توليد كننده و مصرف كننده ،شرايط نسبتا“رقابتي برقرار است ،تقاضا نيروي كار در اين بخش متأثر از سطح توليد ،درجه مكانيزاسيون و عوامل ثابت آن مي باشد . كه سطح توليد نيز به سرمايه گذ اري انجام شده وابستگي مستقيم دارد.در دوره 65- 1355 تقاضاي نيروي كار در اين بخش 9524 نفر كاهش يافته و از 94392 نفر به 84868 نفر رسيده است ،اين روند كاهش تا سال 1370 نيز ادامه داشته بگونه اي كه در فاصله (70-1365) ،شاغلان اين بخش 6061 نفر كاهش يافته و در سال 1370 به 78807 نفر مي رسد كه كاهش ساليانه 1212 نفر را نشان مي دهد و اين در حالي است كه در كشور سالانه در حدود 7 هزار  شغل جديد ايجاد شده است . اگر چه در سطح كشور نيز سهم اشتغال بخش كشاورزي كاهش يافته است ،اما كاهش اين سهم در استان بسيار چشمگير است .
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 در طي اين دوره ارزش افزوده به قيمت ثابت سال 61 براي كشور سالانه 3/3 درصد افزايش يافته و به دنبال آن بهره وري نيروي كار سالانه 1/3 درصد افزايش يافته كه بيانگر عملكرد بسيار خوب اين بخش است .در دوره 75-1370 تقاضاي نيروي كار بطور متوسط سالانه 99/  درصد (كشور 8/0 درصد)افزايش يافته كه بيانگر 3985 افزايش شغل در اين بخش است و شاغلان اين بخش به 82792 نفر مي رسد كه افزايش ساليانه 7970 نفر (كشور 275000 نفر)را نشان مي دهد .

در مجموع طي سالهاي 75-1365 در اين بخش 2076 شغل در اين بخش كاهش يافته است كه كاهش ساليانه 6/207 نفررا نشان مي دهد در حاليكه در كشور بطور متوسط سالانه 171900 نفر افزايش شغل وجود دارد. 

2- بخش صنعت

اين بخش از زيربخشهاي نفت و گاز ،صنعت (ساخت)،معدن،آب و برق و ساختمان تشكيل شده است، ماهيت بازار كار در اين بخش از ساختار ناهمگوني برخوردار است .زير بخش نفت و گاز ،برق يك ساختار انحصار دولتي ،معدن آب و صنعت (ساخت) تركيب رقابت انحصاري دارد. و اگر بخواهيم دقيق تر اين بخش را بررسي نمائيم ،هر يك از اين بخش ها بايستي بصورت مستقل بررسي شود .كه در اين بخش ،تحليل بيشتر بصورت كلي است.

تقاضاي نيروي كار در اين بخش در سال 1355 برابر 88642 نفر بوده كه بيشترين سهم (31/39 درصد)مربوط به زير بخش صنعت ساخت مي باشد.سهم اين بخش از كل اشتغال استان در اين سال 9/24 درصد است . تقاضاي نيروي كار در اين بخش با 22935 نفر كاهش به 65707 نفر در سال 1365 رسيده است كه كاهش ساليانه 2293 نفر را در سال نشان ميدهد.تقاضاي نيروي كار در اين بخش طي دوره 70-1365 بطور متوسط سالانه 57/8 درصد (كشور 2/6 درصد )افزايش يافته است كه به طور متوسط ساليانه 6684 نفر (كشور 195900 نفر)فرصت شغلي ايجاد شده است ،مهمترين دليل آن پايان جنگ و استفاده از ظرفيت هاي خالي و بازسازي واحدهاي توليدي خسارت ديده از جنگ است.
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در اين سال بخش صنعت ساخت 3/65 درصد اشتغال اين بخش را بخود اختصاص داده است.

در طي دوره 75-1370 تقاضاي نيروي كار بطور متوسط ساليانه 5/3 درصد(كشور 9/3 درصد(افزايش يافته است متوسط اين افزايش براي استان سالانه 3698 نفر و براي كشور 159300 نفر مي باشد.

در كشور در طي اين دوره ،ارزش افزوده بخش بطور متوسط سالانه 6/2 درصد و تقاضاي نيروي كار 9/3 درصد رشد نموده است كه بيانگر كاهش بهره وري نيروي كار به اندازه 3/1 درصد مي باشد كه اين مسئله مي تواند به مفهوم افزايش بيكاري پنهان باشد،كه با توجه به اينكه نزديك به 3/2 درصد از شغل هاي اين بخش ساليانه در اين استان ايجاد شده است مي توان گفت اين شرايط كم وبيش براي استان وجود دارد.

در طي سالهاي 73-1370 موجودي سرمايه بطور متوسط ساليانه 1/5 درصد افزايش يافته كه كاهش 5/2 درصد بهره وري سرمايه را نشان ميدهد ،بنابراين مي توان بيان داشت ،افزايش شغلهاي ايجاد شده بيشتر ناشي از افزايش ظرفيت هاي توليد است و اين در حالي است كه از ظرفيت هاي بيكار استفاده نشده است.

3-بخش خدمات

اين بخش از زير بخش هاي بسيار متنوعي همچون ،بازرگاني،رستوران و هتلداري ،حمل و نقل و انبارداري ،ارتباطات،مؤسسات پولي و مالي،خدمات مستغلات و حرفه اي و تخصصي ،خدمات عمومي ،خدمات اجتماعي شخصي و خانگي و… تشكيل شده است . ساختار اين بخش نيز بسيار متفاوت است زير بخش بازرگاني،رستوران و هتلداري،تقريبا“رقابتي ،زير بخش حمل ونقل و مؤسسات مالي و پولي ساختاري رقابت انحصاري دارند.

در اين بخش در فاصله سالهاي 1355 تا 1365 ،جمعيت شاغل درآن با 46958 نفر افزايش از 34287 نفر به 81245 نفر رسيده است كه افزايش 4695 نفر را نشان ميدهد در طي سالهاي 70-1365 رشد ايجادشغل ساليانه6/3 درصد(كشور3/5 )درصد بوده كه متوسط ساليانه 1567 نفر (كشور286600 نفر)

را نشان ميدهد.     

در اين بخش بدليل حضور فعال دولت يك انعطاف ناپذيري در جهت كاهش اشتغال وجود دارد،و با كاهش توليد بدليل قوانين و مقررات مربوط به كار تقاضاي نيروي كار كاهش نمي يابد. ولي در هنگام افزايش توليد ،تقاضا براي نيروي كار افزايش مي يابد.

در دوره 75-1370 تقاضاي نيروي كار در اين بخش بطور متوسط ساليانه 13/2 درصد (كشور 4/1 درصد )رشد نموده است و بطور متوسط سالانه 2154 نفر (كشور 90800 نفر)فرصت شغلي ايجاد شده است.

-                     تعادل بازار كار

جهت بررسي  وضعيت بازار كار و تعادل آن بايستي ،ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار مورد مقايسه قرار گيرد.در طي اين دو دهه نرخ بيكاري از نوسانات زيادي برخوردار بوده است . نرخ بيكاري در استان از 48/4 درصد در سال 1355 به 62/11 درصد (كشور 14/14درصد)در سال 1365 رسيده است .نرخ بيكاري در سال 1370 به 23/8  درصد(كشور 1/11 درصد)و در سال 1375 به 5/7 درصد (كشور1/9 درصد)رسيده كه روند كاهشي را نشان ميدهد .نرخ بيكاري در استان همواره كمتر از نرخ بيكاري كشور بوده است در نگاه اول به نظر مي رسد كه در صورت ادامه روند، نرخ بيكاري كاهش مي يابد و مقايسه آن با برخي از كشورهاي صنعتي نگران كننده نيست.براي مثال در 1996 اين نرخ در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا3/11 درصد، اسپانيا22 درصد،بلژيك5/14 درصد،فرانسه و ايتاليا 12 درصد ،استراليا8/9 درصد ،كانادا 5/8 درصد،آمريكا4/5 درصد و ژاپن 4/3 درصد بوده است با اين وجود شاخص بيكاري به تنهايي بيانگر وضعيت و ماهيت بيكاري در  يك كشور نيست ،و بايستي با انسجام فكري بيشتري تجزيه و تحليل گردد.با توجه به آنكه تعداد بيكاران از تفاضل عرضه و تقاضاي نيروي كار بدست مي آيد كه هريك از اين دو تحت تأثير عوامل متعدد ديگري ميباشد.بر اساس نتايج بدست آمده و ساختار جمعيتي استان عرضه نيروي كار افزوده مي شود و در مقابل مشكلات ساختاري توليد امكان افزايش متناسب 

تقاضا براي نيروي كار به سادگي امكانپذير نبوده و نرخ بيكاري محاسبه شده سالهاي گذشته ،بسيار شكننده خواهد بود.

تحولات بازار كار استان تا سال 1385

 همانطور كه در مباحث قبل گفته شد،شرايط بازار كار بستگي به چگونگي و عوامل تعيين كننده عرضه و تقاضاي نيروي كار دارد. اصولا“محاسبه و برآورد عرضه نيروي كار كمي آسانتر از برآورد تقاضاي آن است،بدين دليل كه ماهيت عرضه نيروي بيشتر بستگي به جمعيت و تحولات آن دارد ،مهمترين فاكتورهاي تأثير گذار در اين زمينه جمعيت و رشد آن، نرخ مشاركت نيروي كار ،دستمزد و قيمت نسبي آن در مقايسه با سرمايه ،جمعيت 10 ساله و بيشتر ،پوشش تحصيلي ،بارتكفل و هزينه هاي زندگي و… دارد.اين عوامل در مفايسه با عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار قابل پيش بيني تر مي باشد.

اما تقاضاي نيروي كار بيشتر ،متأثر از توليد و ساختار توليد است و بيشتر بستگي به عواملي همچون رشد اقتصادي ،سرمايه گذاري و كارايي آن ،ميزان ارتباطات داده - ستانده اي بخش هاي مختلف ،ميزان جانشيني عوامل توليد ،ظرفيت توليد و پتانسيل هاي موجود در  آينده ،تركيب عوامل توليد ،بهره وري عوامل توليد ،ساخت و نوع بازار ،ضريب كشش پذيري اشتغال … دارد.ليكن اين عوامل بسيار متغير و تأثير پذير از شرايط بوده و با توجه به ساختار اقتصادي كشور برآورد از تقاضاي بالفعل اشتغال كمي مشكل خواهد بود ،بنابراين تقاضاي نيروي كار به عنوان يك هدف مد نظر قرار مي‎گيرد . معمولا“در سناريوهاي مختلف عرضه و عوامل مؤثر بر آن تخمين زده شده و با در نظر گرفتن نرخ بيكاري مورد نظر ،ميزان اشتغال مورد نياز برآورد مي گردد.

فرض نماييد جمعيت 10 ساله و بيشتر را به عنوان عرضه بالقوه نيروي كار در نظر بگيريم ،علاوه بر آن به دلايل متعددي همچون افزايش سطح سواد بالا رفتن سن ازدواج،… مشاركت زنان در فعاليتهاي اجتماعي نيز افزايش يابد و فرض نماييم كه نرخ مشاركت نيروي كار 10 ساله و بيشتر درسال 1385 به حدود نرخ مشاركت سال 1355 يعني 7/42 درصد افزايش يابد،حال با توجه به آنكه بر اساس تحرك 

گروههاي جمعيتي ،جمعيت 15 ساله و بيشتر استان در سال 1385 نزديك به 1141000 نفر خواهد بود كه با نرخ مشاركت 7/42 درصد جمعيت فعال استان به 487207 نفر خواهد رسيد البته در خصوص نرخ مشاركت 7/42 درصد كه برابر سال 1355 در نظر گرفته شده ،قابل ذكر است كه اين رقم با توجه به عوامل تأثير گذار بر آن قابل پيش بيني مي باشد كه با توجه به كاهش معنادار نرخ رشد جمعيت در سال 1385،نرخ مشاركت نيروي جمعيت 14-10 ساله نزديك به 1/1 درصد كاهش خواهد يافت،همچنين گروه سني 19-15 ساله نيز كاهش نرخ مشاركتي در حدود 3 درصد را خواهد داشت ،اما ساير گروههاي جمعيتي تا گروه 59-55 ساله با افزايش نرخ مشاركت مواجه مي شوند كه بيشترين اين افزايش مربوط به گروه سني 49-45 ساله خواهد بود كه با افزايش نزديك به 01/8 درصد روبروست ،اما بدليل خروج جمعيت از گروههاي سني بالا و همچنين تحرك جمعيت در گروههاي قبلي،در دو گروه آخر يعني 64-60 ساله و بيشتر با كاهش نرخ مشاركت جمعيت روبرو خواهيم بود.

بنابراين ملاحظه مي شود كه در تمامي گروههاي سني ،افزايش جمعيت و عرضه بالقوه و بالفعل كار وجود دارد و عرضه نيروي كار را افزايش خواهد داد.

اگر نرخ بيكاري براي سال 1385،9 درصد در نظر بگيريم تعداد بيكاران 43850 نفر و تعداد شاغلان 443357 نفر خواهد بود كه بيان مي كند كه جهت رسيدن به اين نرخ بيكاري و با توجه به عرضه نيروي كار نسبت به سال 1375 بايستي 130387 فرصت شغلي جديد ايجاد گردد كه  متوسط ساليانه آن نزديك به 13040 شغل است.

اگر روند ايجاد شغل حد فاصل 75-1365 را در نظر بگيريم (سالانه5113) نيازمندي ايجاد شغل بيشتري احساس ميگردد.براساس آمار طرح اشتغال و بيكاري ،تعداد شاغلان از 312970 نفر در سال 1375 به 333097 نفر در سال 1380 رسيده است كه متوسط ساليانه 4025 نفر را نشان ميدهد اما آمار طرح و اشغال بيكاري استان در سال 82 بيانگر تعداد360325 شاغل در استان است كه نسبت به سال 1375 بيانگر افزايش ساليانه 6765 شغل جديد است كه نسبت به سالهاي گذشته (1380) ايجاد شغل هاي بيشتر و بدنبال آن كاهش بيكاري را نويد ميدهد.

پيشنهادات :

از مهمترين اقدامات جهت كاهش نرخ بيكاري افزايش بهره وري عوامل توليد و بالاخص نيروي كار است،براساس تئوريهاي اقتصادي تقاضاي كارفرما براي كارگر ،همان تقاضا براي ارزش توليد نهائي نيروي كار است ،بنابراين هر عاملي كه بهره وري را افزايش دهدبالطبع آن تقاضاي نيروي كار را افزايش ميدهد،با توجه به وجود بيكاري پنهان در بخش هاي مختلف اقتصادي ضرورت توجه به افزايش 
بهره وري نيروي كار بيشتر حائز اهميت مي گردد.

از جمله اقدامات ديگري كه مي تواند نرخ رشد اشتغال را افزايش دهد،كاهش نرخ رشد سرانه سرمايه و يا حركت كندتر به سمت تكنولوژي سرمايه بر است. كه مهمترين دليل گرايش بيشتر به سمت سرمايه و تكنولوژي ارزانتر بودن قيمت سرمايه نسبت به نيروي كار است اگر چه بايستي توجه داشت كه بكارگيري تكنولوژي برتر داراي اثر جانشيني و توليدي است كه برآيند آن تعيين كننده تغييرات اشتغال است.

علاوه بر متغيرهاي توليد ،و نوع تكنولوژي ،قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار براي تقاضاي نيروي كار مؤثر است، بازار كار علاوه بر تأثير پذيري از بازار سرمايه ،پول ،كالا،ارز ،از شرايط اجتماعي فرهنگي و همچنين قوانين بازار كار  متأثر مي گردد.

استفاده مناسب از امكانات و افزايش رشد اقتصادي نقش بسيار فعالي در كاهش بيكاري دارد.اگر فرض نمائيم حتي بهره وري نيروي كار ثابت بماند و رشد اقتصادي معادل رشد عرضه نيروي كار باشد ،حداقل نرخ بيكاري را ثابت نگه مي دارد. حال اگر در اين شرايط كارايي و بهره وري نيز افزايش يابد،كاهش نرخ بيكاري را نتيجه خواهد داد.

-           كسترش و تقويت پيوند بين فعاليتها و بخش هاي مختلف اقتصادي باعث گسترش پيوندهاي پسين و پيشين شده،رونق توليد و اشتغال را بدنبال خواهد داشت.

           كاهش عرضه نيروي كار مرتبط با كاهش جمعيت است،بنابراين كاهش نرخ زاد و ولد با توجه به برنامه هاي كنترل جمعيت و … بسيار مؤثر است.

-            استان مركزي بدليل وجود صنايع بزرگ و همچنين تجهيزات كارخانه اي امكان ايجاد صنايع زنجيره اي در زمينه هاي مختلف را بوجود آورده است.

-                     استفاده از معادن،تبديل و فرآوري آنها علاوه بر تقويت بين بخش ها كاهش بيكاري را بدنبال دارد.

-                     تقويت ارتباط بين بخش هاي مختلف اقتصادي با مراكز آموزش عالي

-                     گسترش شبكه هاي ارتباط تجاري و بازرگاني ،گمركي ،انبارداري

-                     ايجاد بسترها و انگيزه هاي لازم جهت جلب اعتماد سرمايه گذران و حمايت  از آنها

-           ايجاد آموزشهاي همگاني و همچنين ايجاد مراكز آموزشي رايگان جهت خود اشتغالي، تقويت مراكز آموزش هاي فني و حرفه اي و آموزشهاي مهارتي

-           تقويت رابطه بين دستگاههاي مختلف اجرايي در استان و همچنين تقويت سياست كلي نگر نسبت به سياست بخشي نگر

-           نظارت بيشتر بر نحوه تنظيم قرادادها و اعطاي تسهيلات اعتباري و همچنين ايجاد آگاهي عمومي براي استفاده از آن و شفافيت فرآيند اجراءو اعطاء تسهيلات

-                     كاهش فشار بر پايه مالياتي شركتها و واحدهاي توليدي از طريق يك سياست مالي انبساطي .

-           رعايت اصل توازن در انتخاب پروژه هاي عمراني با توجه به سقف اعتبارات عمراني ،جهت كاهش تأخير در بهره برداري آنها

-                     استفاده از مكانيزم هاي مديريتي جهت برقراري يك نظام برنامه ريزي مدون براي نيروي انساني

-                     بهبود روش در برخورد با مصائب و تنش ها داخلي خارجي جهت كاهش ريسك سرمايه گذاري
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 جدول 1- جمعيت استان بر حسب جنس و منطقه (75-1355)

	 
شرح
	 

	
	مردو زن (تعداد)
	مرد
	زن
	 

	
	
	تعداد
	درصد
	تعداد
	درصد

	كل استان
1355

1365

1370

1375

شهري

1355

1365

1370

1375

روستايي

1355

1365

1370

1375
	 
796754

1080356

1178223

1228812

 

213586

474730

589374

701547

 

583168

605626

588849

527265
	 
401050

549042

605974

616156

 

109009

242293

305389

356798

 

292041

306749

300585

259358
	 
3/50

8/50

4/51

1/50

 

51

51

8/51

51

 

1/50

6/50

51

2/49
	 
395704

531314

572249

612656

 

104577

232437

283437

344749

 

291127

298877

288264

267909
	 
7/49

2/49

6/48

9/49

 

49

49

2/48

49

 

9/49

4/49

49

8/40


در سال 1365 جمعيت غير ساكن جزءجمعيت روستايي محاسبه نشده است.

 جدول 2- درصد باسوادي در جمعيت 6 ساله و بيشتر به تفكيك شهري – روستايي (75-1355)

	شرح / استان
	1355
	1365
	1370
	1375

	استان
	9/14
	2/51
	3/66
	9/73

	شهري
	64
	4/64
	7/75
	1/82

	روستايي
	3/33
	2/41
	2/57
	4/63


 

جدول 3- نسبت شهر نشيني در استان (75-1355)                                                                      ( درصد)

	شرح / سال
	1355
	1365
	1370
	1375

	نسبت شهر نشيني
	8/26
	9/43
	50
	57


مأخذ :سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 جدول 4- متوسط رشد سالانه جمعيت در استان و نقاط شهري و روستايي

	شرح / سال
	55-1365
	56-1370
	65-1375

	استان
شهري

روستايي
	29/3
35/8

71/0
	79/1
42/4

48/0-
	77/0
48/3

27/2


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 

جدول 5- بار تكفل در استان ،مناطق شهري ،روستايي (75-1355)

	شرح / سال
	1355
	1365
	1370
	1375

	استان
	64/2
	53/3
	1/3
	9/2

	شهري
	2/3
	5/3
	21/3
	21/3

	روستايي
	5/2
	6/3
	3
	6/2


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 

جدول شماره 6-ساختار نسبي جمعيت بر گروههاي سني (درصد )دوره 75-1355

	سال
	جمعيت (نفر)
	متوسط نرخ
رشد سالانه (درصد)
	گروه سني
14-0
	گروه سني
64-15
	گروه سني
65 سال به بالا

	1355
1365

1370

1375
	786291
1082109

1182611

1228812
	-
29/3

79/1

77/0
	47
45

8/42

3/38
	1/50
5/51

8/52

1/56
	9/2
5/3

4/4

6/5


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 

جدول شماره 7 تعداد و نسبت نيروي كار 10 ساله به بالا و تعداد درصد شاغلين و بيكاران بر حسب جنس

	سال
 
	جنس
	جمعيت 10ساله
به بالا (نفر)
	جمعيت فعال (شاغل + بيكار جوياي كار)

	
	
	
	جميت فعال
	نرخ مشاركت
	شاغلين
	بيكاران
	نرخ بيكاري

	1355
	جمع
مرد

زن
	537107
266631

270476
	229462
183818

45644
	7/42
9/68

9/16
	219182
174508

44674
	10290
9320

970
	48/4
1/5

½

	1356
 

 
	جمع
مرد

زن
	733756
373045

360711
	270101
251083

19018
	81/36
3/67

3/5
	238710
224492

14218
	31391
26591  

4800
	62/11
6/10

23/25

	1370
	جمع
مرد

زن
	840556
424725

405831
	313184
282076

31108

 
	26/37
9/64

7/7

 
	287407
262225

25182
	2777
19851

5926

 
	23/8
7

19

 

	1375
	جمع
مرد

زن
	942158
469948

472210
	338355
292979

45376
	92/35
3/62

6/9
	312970
271943

41027
	25385
21036

4349
	5/7
2/7

6/9


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 جدول شماره 8-تعداد و نسبت نيروي كار 10 ساله به بالا و تعداد و درصد شاغلين و

بيكاران بر حسب منطقه (1375-1355)

 

	سال
	مناطق
	جمعيت 10ساله به بالا (نفر)
	جمعيت فعال (شاغل +بيكار جوياي كار )

	
	
	
	جمعيت فعال
	نرخ مشاركت
	شاغلين
	بيكاران 
	نرخ بيكاري

	 
1355

 
	شهري
 

روستايي
	154483
 

382624
	53777
 

175685
	81/34
 

9/45
	51093
 

168089
	2683
 

7607
	99/4
 

32/4

	 
1365

 
	شهري 
 

روستايي
	321967
 

411789
	122337
 

147764
	38
 

9/35
	105722
 

132988
	16615
 

14776
	6/13
 

10

	 
1370

 
	شهري
 

روستايي
	414551
 

426005
	152823
 

160361
	9/36
 

6/37
	140146
 

147261
	12677
 

13100
	3/8
 

2/8

	 
1375

 
	شهري 
 

روستايي
	538117
 

404041
	182798
 

155557
	40
 

5/38
	166272
 

146698
	16526
 

8859
	9
 

7/5


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 جدول 9-رونداشتغال در استان به تفكبك گروههاي عمده شاغلي

	سال
گروههاي عمده شغلي
	1355
	1365
	1370
	1375
	مشاغل جديد
65  -55
	مشاغل  جديد 
70-65
	مشاغل جديد
75-70
	مشاغل جديد
75-55

	فعاليتهاي بخش كشاورزي
فعاليتهاي بخش استخراج معادن

فعاليتهاي بخش صنعت

فعاليتهاي بخش آب و برق و گاز

فعاليتهاي بخش ياختمان

فعاليتهاي بخش خدمات

فعاليتهاي  غير قابل تفكيك
	94392
994

54570

389

32689

34287

1861
	84868
704

34842

966

29195

81245

6890
	78807
1063

64755

1673

31638

96913

12556
	82792
2016

77497

2606

35498

107681

4840
	9524-
290-

19728-

577

3494-

46958

5029
	6061-
359

29913

671

2443

15668

5666
	3985
953

12742

933

3860

10768

7676-
	11600-
1022

22927

2217

2809

73394

3168

	جمع
	219182
	238710
	287405
	312970
	19528
	48695
	25565
	93788


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

 

جدول 10-سهم اشتغالگرئيهاي عمده شغلي در سالهاي (75-1355)

	گروه/سال
	كشاورزي
	استخراج و معادن
	صنعت
	آب وبرق وگاز
	ساختمان
	خدمات
	غيرقابل تفكيك

	1355
1365

1370

1375
	06/43
6/35

4/27

4/26
	5/0
3/0

4/0

64/0
	9/24
6/14

5/22

8/24
	2/0
4/0

6/0

8/0
	15
2/12

11

34/11
	6/15
34

7/33

4/34
	74/0
9/2

4/4

62/1


مأخذ:سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن

مجموع فعاليتهاي اقتصادي در يك جامعه به دو دسته فعاليتهاي مربوط به اقتصاد غير رسمي (يعني بخشي كه از محاسبات به دور مي ماند )و اقتصاد رسمي (يعني بخشي كه مشمول محاسبات آماري مي شود )تقسيم مي شود. خود اقتصاد زير زميني هم به سه دسته فعاليتهاي غير بازاري (يا به اصطلاح اقتصاد خود خدمتي )،اقتصاد سياه (يعني فعاليتهايي كه به صورت قانوني و غير قانوني در قالب بازار و خارج از چشم  مقامات صورت مي گيرد)و اقتصاد غير متشكل تقسيم مي شود . اقتصاد رسمي هم به دو دسته فعاليتهاي اقتصادي رسمي در قالب بازار و فعاليتهاي اقتصادي در قالب خارج از بازار تقسيم مي شود . فعاليتهاي غير بازاري در اقتصاد زير زميني شامل دو دسته كارهاي داوطلبانه و اقتصاد خانواري مي شود .اقتصاد سياه هم شامل دو دسته فعاليتهاي قاچاق ،ممنوع ،غير قانوني و بزهكارانه و فعاليتهايي كه به قصد فرار از ماليات و اجتناب كنترل قيمت از چشم مقامات دور نگه داشته 
مي شود  . همچنين فعاليتهاي اقتصادي قالب خارج از بازار به دو دسته هزينه هاي دولت و مواردمشابه و اقلام محاسبه شده تقسيم مي شود .

مجموعه فعاليتهاي اقتصادي در قالب بازار عبارتند از اقتصاد سياه ،اقتصاد غير متشكل ،فعاليتهاي  قاچاق ،ممنوع، غير قانوني و بزهكاران فعاليتهايي كه به قصد فرار از ماليات  اجتناب از كنترل قيمت از چشم مقامات دورنگه داشته مي شود و فعاليتهاي اقتصادي رسمي در قالب بازار.

 از اين مجموعه فعاليتها به بررسي اقتصاد زير زميني مي پردازيم .

تعريف اقتصاد زيرزميني:

منظور از اقتصاد زيرزميني مجموعه اي از فعاليتهاي مولد ارزش افزوده است كه در قالب اقتصاد رسمي گنجانده نمي شود . فعاليتهاي خارج از بازار خانوارها و سازمانهاي غير انتفاعي و نيز آن دسته از فعاليتهاي بازار كه به دلايل گوناگون دور از چشم مقامات نگه داشته مي شود ،مجموعه فعاليتهاي سازنده اقتصاد زيرزميني را به وجود 
مي آورد .

 همچنين فعاليت اقتصادي غير رسمي در مفهموم وسيع منظور كليه فعاليتهايي است كه به عللي در حسابهاي ملي نمي آيد . فعاليتهاي توليدي اقتصادي غير رسمي را به چهار بخش خانوار ،بخش نا منظم ،بخش غير رسمي و بخش غير قانوني تقسيم مي كنيم .

الف- بخش خانوار: كالاها و خدماتي را توليد مي كند كه در همين بخش مصرف مي شوند محصولات اين بخش كمتر به بازار عرضه مي شوند و فقدان قيمت براي كالاهاي توليدي در آن باعث مي شود كه  ارزيابي ارزش كالاها دشوار باشد و در نتيجه در حسابهاي ملي ناديده گرفته شود امثال بارز  آن را مي توان نظير خدمات 
خانم هاي خانه دار عنوان كرد.

ب- بخش غير رسمي: بخشي است كه در كنار توليدات سنتي و توليدات صنعتي وجود دارد..در اين بخش فعاليت توليدي در خانه ها انجام مي شود و به بازار عرضه مي شود تفاوت اين بخش بابخش خانوار دراين است كه در بخش خانوار فعاليت به بازار عرضه نمي شود و قيمتي براي آن در نظر گرفته نمي شود ولي در بخش غير رسمي كالاها به بازار عرضه مي شود و براي آن قيمت  تعيين مي شود بابت آن پول دريافت مي شود مثل كارگاههاي خانگي و يا كار يك كسبه دوره گرد . آن قسمتي از فعاليت كه در خانه انجام مي شود در حساب ملي نمي آيد ولي آن قسمت از فعاليت كه در بازار انجام مي شود جزءحساب ملي مي آيد.

ج- بخش نامنظم: فعاليت ها يي را شامل مي شود  كه از ماهيت غير قانوني بودن مانند فرار از ماليات ،فرار از مقررات (نظير مقررات كار در رعايت تدابير امنيتي در كارگاه )و تقلب در بيمه هاي اجتماعي برخوردار مي باشد . كالاهاي توليد شده در اين بخش جزءكالاها و خدمات مجازند و فقط در نحوه توليد يا توزيع آن قانون شكني شده است. اين بخش را اقتصاد پنهان ،اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد سياه هم مي نامند . تعدادي از فعاليتهاي اقتصادي در اين بخش عبارتند از :

1-فرار از ماليات :در موارد بسياري توليد كنندگان براي فرار از ماليات تمام يا بخشي از درآمد خود را به منابع مالياتي اعلام نمي كنند و مي تواند در مور د  ماليات مستقيم و غير مستقيم ،هر دو صدق كند.از انواع ماليات مي توانيم به ماليات بردرآمد ،ماليات بر ارزش افزوده حقوق و عوارض گمركي بر واردات كه خود نوعي ماليات 
است ،اشاره كنيم ،به عنوان نمونه اگر مسافري كالاهاي همراه خود را در عبور از مرز اعلام ننمايد و عوارض متعلقه را پرداخت نكند ،مرتكب نوعي عمل قاچاق شده و كالاي وارداتي قاچاق محسوب شده و جزءفعاليتهاي اين بخش محسوب مي شود.

2-فرار از قوانين و مقررات اقتصادي :طبق قوانين و مقررات موجود در هر كشور كارفرما بايد كاركنان خود را بيمه اجتماعي كند و يا با اينكه بايد شرايط حداقل دستمزد را براي كاركنان خود در نظر بگيرد به همين دليل خيلي از بنگاهها براي فرار از اين قوانين اقدام به استخدام كاركنان غير رسمي مي كنند و نام آنها را در دفاتر خود ثبت نمي كنند يا مثلا“كار را به صورت پيمانكاري به بخش خانگي مي سپارند درآمد حاصل از اين فعاليت ها در درآمد ملي محاسبه نمي شود.

3-فرار از كاغذ بازي :در بعضي از كشورها انجام فعاليت هاي اقتصادي مستلزم اجراي مقررات مختلف و تنظيم فرمها و پرسشنامه‎هاي گوناگون و پرداخت انواع هزينه ها در هنگام ارايه كردن كارخانه ،شركت ،واردات و صادرات ،و يا ساختن منزل مي باشد و مردم سعي مي كنند براي فرار از اينگونه گرفتاريها كارها را بدون مجوز رسمي انجام دهند.

2-        سوءاستفاده از مزاياي تأمين اجتماعي :افرادي هستند كه كار رسمي ندارند و از مزاياي بيمه بيكاري استفاده مي كنند و در عين حال داراي كار غير رسمي مي باشند جزء اين گروه طبقه بندي مي شوند.

3-        مهاجرت غير قانوني :افرادي كه كار غير رسمي دارند و نمي توانند كار رسمي به دست آورند براي اينكه مجبور نشوند فعاليت غير رسمي  خود را ثبت كنند به كشورهاي ديگر مهاجرت غير قانوني مي كنند .

د-بخش غير قانوني: بخشي است كه حتي فعاليتها و توليدات آن غير قانوني مي باشند مثل,:مال دزدي ،اخاذي ،توليد و خريد وفروش مواد افيوني و غيره .

ماهيت فعاليت اقتصاد زيرزميني :

ماهيت فعاليت اقتصادزيرزميني مي تواند بسيار گسترده باشد . فعاليتهاي نامشروع ،خلاف اخلاق ،غير قانوني ،قاچاق ،عمليات بازار كبود (مثل فروش كالا با نامهاي مشهور كه از روي نام سازنده اصلي جعل شده باشد 

پوشاك لوكس با نامهاي ساختگي و قيمت بسيار ارزان تر از جمله اقلام بازار كبود است)،فعاليتهاي بزهكارانه 

مثل دزدي ،كلاهبرداري ،رشوه دهي ،رشوه گيري ،سوءاستفاده از مقام ،فعاليتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق ارز و اسلحه ،فروش اسناد جعلي ،كشت گياهان مواد مخدر ،ايجاد قمارخانه ،انتشار نشريات خلاف عفت عمومي ،تخلف از قوانين تجاري ،جعل اسناد حمل و هزينه هاي مختلف توليد ،مهم ترين اقلام خلاف اخلاق را در اقتصاد سياه تشكيل مي دهد. فعاليتهايي كه به قصد فرار از ماليات يا دوري از كنترل قيمت از چشم مقامات دور مي ماند نيز در شمار فعاليتهاي اقتصاد سياه قرار مي گيرد.

فرار از ماليات در واقع قديمي‎ترين انگيزه روي آوري به اقتصاد سياه است. فرار از ماليات معمولا“به اين دليل رخ مي دهد كه نرخ ماليات به اندازه اي بالاست كه درصد بالايي از سود حاصل از فعاليت را در بر مي‎گيرد . فرار از كنترل قيمت به اين دليل است كه در اقتصاد، قيمت گذاري و جيره بندي صورت مي گيرد و توليد كننده ترجيح
 مي دهد درصدي از  كالاهايي را كه توليدمي كند در بازار سياه با قيمت بالاتر به فروش برساندو سود سرشاري هم بدست آورند.مورد ديگر را مي توان با مثالي ساده بيان كرد مثلا“هرگاه توليد يك كالاي واسطه اي در يك دوره محدود شود و تقاضاي بالايي براي آن وجود داشته باشد افرادي سعي مي كنند با روش هاي مختلفي آن را بدست آورند مثلا“با پارتي بازي يا پرداخت رشوه به هدف خود برسند . يكي ديگر از مواردي كه جزءفعاليتهاي زير زميني محسوب مي شود گزارش نكردن حجم توليد واقعي مي باشد به اين معني كه توليد كننده درصدي از حجم توليد را در دفاتر ثبت نمي كند و همين درصد ممكن است به صورت قاچاق به خارج از كشور صادر  كند و سود بيشتري به دست  آورد.

درآمدهاي ديگر هم در اقتصاد زيرزميني وجود دارد مثلا“درآمد حاصل از بريدن و فروش غير قانوني درختان جنگلها ،ماهيگيري از مناطق ممنوع ،استخراج و فروش غير قانوني آثار تاريخي و استفاده خصوصي و غير مجاز از معادن كشور .

بخش ديگري از اقتصاد زير زميني شامل خريد خدمتي و فعاليتهاي غير بازاري است . در بين  اين فعاليتها 
مي توان به ارزش كارهاي روزمره خانه مثل آشپزي و نظافت ،انجام تعميرات و تزئينات توسط خود مصرف كننده ،مراقبت از بچه ها و سالمندان در خانواده ،استفاده از وسايل نقليه شخصي ،كارهاي داوطلبانه خيريه ،كارهاي داوطلبانه و بدون درخواست مزد براي دوستان و آشنايان اشاره كرد.

علل به وجود آمدن اقتصاد زير زميني:

اقتصاد زيرزميني جهت ارضاي  بازار مصرف و تعادل عرضه و تقاضا شكل گرفته است كه سود بيشتري را براي افراد مرتبط به همراه دارد و ضمنا“خطر از بين رفتن سرمايه و يا به عبارتي ريسك آن كمتر مي باشد.

از علل به وجودآمدن بازار سياه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-                سنگين بودن بار ماليات 

2-                از بين رفتن يا كاهش انگيزه پرداخت ماليات 

3-                سنگيني بار مقررات دولت 

4-                ناكافي بودن درآمد قابل تصرف سرانه

5-                كاهش نرخ مشاركت و نيروي كار

6-                طولاني بودن هفته‎كاري 

7-                نرخ بيكاري

اصولا“ضعف سيستم هاي رسمي حاكم بر جامعه از ديد گاه ها و جهات مختلف يكي از عمده ترين و مناسبترين بسترهاي شكل گيري اين گروههاست . به عبارت ديگر اين تشكيلات صرفا“در سايه ضعف نظام هاي رسمي قادر به فعاليت مي باشند و هرچه اين ضعف بيشتر باشد قدرت فعاليت هاي اقتصادي زيرزميني بيشتر مي شود .

آثار زيانبار اقتصاد زيرزميني :

تعدادي از آثار زيانبار اقتصاد زيرزميني ،افزايش قاچاق كالا ،افزايش احتكار ،افزايش مصرف كالاهاي خارجي و در نتيجه كاهش قيمت كالاهاي خارجي نسبت به قيمت كالاهاي داخلي و در نتيجه كاهش براي كالاهاي داخلي ،آثار منفي ناشي از پولشويي به اقتصاد كشور ،افزايش مفاسد اقتصادي و ايجاد مشاغل كاذب در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي باشند.

گفتيم اقتصاد زيرزميني به دنبال فرار مالياتي ،فرار از پرداخت حقوق گمركي و حقوق بازرگاني در رابطه بابحث قاچاق شكل مي گيرد و زماني كه فرار مالياتي و فرار از پرداخت حقوق گمركي و بازرگاني شدت پيدا مي كند به درآمد ملي و ساير شاخص هاي اقتصادي يك كشور اثر منفي مي گذارد . چون منابع درآمدي دولت كه همان 

ماليات ها و حقوق گمركي و بازرگاني باشند كاهش مي يابد و درآمد دولت كاهش مي‎يابد درنتيجه كسري بودجه و افزايش بيكاري، و آثار ديگري را هم به دنبال دارد

قاچاق هم يكي از نمادهاي اقتصاد زيرزميني مي باشد كه  بر تراز بازرگاني كشور ،سيستم هاي واردات و صادرات ،تورم و مصرفي شد ن جامعه اثر منفي مي گذارد حتي اثري عمده بر نظام پولي و بانكي و ارزي هم دارد.

اثراقدامات اقتصاد زير زميني بر جامعه:

تا سال 1920 قاچاق مواد مخدر از كشورهاي توسعه يافته و مستمرات آنها به سوي چين روانه بود ولي بعد از اين سال مواد مخدر از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته جريان پيدا كرده است .

مهمترين مناطق توليد ترياك عبارت است از تركيه ،مثلث طلائي (شمال برمه ،شمال لائوس و شمال تايلند)،هلال طلايي (پاكستان و افغانستان )و لبنان و مهمترين توليد كنندگان ماري جوانا عبارتند از :مكزيك و كلمبيا و مهمترين توليد كنندگان شاهدانه عبارتند از ،كشورهاي آسيايي و مهمترين توليد كننده كوكائين كشور كلمبياست. كشت ماري جوانا ،خشخاش و گياهان مشابه از يك طرف براي كشورهاي توليد كننده منبع درآمد و تأمين كننده اشتغال و از طرف ديگر داراي آثار جانبي بر درآمدهاي ارزي غير قانوني ،خشونت و فساد اداري  نيز 
مي باشد.

با وجود آنكه مافيا و ديگر سازمانهاي جنايت پيشه در امر قاچاق شاهدانه به اروپا فعال هستند ،ولي قاچاق 
ماري جوانا به ايالات متحده تحت كنترل كشورهاي امريكاي لاتين و جزاير كاراييب است . قاچاق كوكائين به ايالات متحده  و تا حدودي اروپا تحت كنترل كشور  كلمبياست.

يكي از مشكلات جنايتكاران كه پول هنگفتي را به دست مي آورند مخفي داشتن اين پول از ديد مقامات مي باشد جنايتكاراني كه يك دفعه پول زيادي از اقدامات غير قانوني به دست آورده اند به كشوري فرار مي كنند كه با كشور محل ارتكاب جرم قرارداد استرداد مجرمين امضا نكرده باشند. سپس پول ها بايد در كسب و كار قانوني سودآوري كه شك كسي را برنيانگيزد به كار بيافتد . يا مثلا“به فعاليتهايي همانند كاميون داري ،جمع آوري زباله ،تجارت لباس و غذا ،سوپر ماركت هاي زنجيره اي و حتي موسسات تشييع جنازه مي پردازند ولي در اصل پول ها 

يا به عبارت كلي سر مايه هاي خود را به سوي فعاليتهاي سودآوري نظير ربا خواري قمار و غيره هدايت مي كردند 

فعاليتهايي كه اين تشكيلات در ظاهر انجام ميدهند جهت شستشوي پولهاي بادآورده مي باشد.  .

علاوه بر اينها مثلا“براي امريكا جنايتكاران براي شستشوي پول خود به بانكهاي خارج از كشور پناه مي برند و بعد مي توانند پول را از طريق بانكهاي تجاري به ايالات  متحده امريكا  برگردانند و به طور مشروع سرمايه گذاري كنند . انتقال سرمايه هم به بانكهاي خارج از كشور به  طرق مختلفي صورت مي‎گيرد. به طور مثال
 مي توان پول را با هواپيما به جزاير كارائيب و يا در چمدان جا داد و با اتومبيل به كانادا برد (چون خروج پول به كانادا قاچاق نيست ).

با توجه به مطالب بحث جنايات سازمان يافته و بروز مسئله  پولشويي ،روشن است كه توليد بخش جنايي از دوطريق به درآمد ملي مربوط مي شود . نخست آنكه توليداتي غير قانوني (مانند مواد مخدر )وجود دارد كه درحسابهاي ملي منظور نشده است . دوم آنكه درآمدي از محل كارها و سرمايه گذاري هاي مشروع به دست 
مي آيد كه منشأ اصلي آنها وجوه نامشروع شستشو شده است .

مهاجرتهاي بين المللي منشا ديگري براي فعاليتهاي مالي غير رسمي است . مهاجران غير قانوني ممكن است پول خود را از طريق غير رسمي به كشور خود ارسال دارند و يا شخصا“ به همراه خود وارد كشور نمايند . علت اينكه پول را به صورت حواله هاي رسمي نمي‎ فرستند سه چيز مي باشد  .اول هزينه زياد حواله هاي بانكي ،دوم نبودن شعبه بانك در محل زندگي خانواده كارگر مهاجر و سوم كندي عمل بانكها در رساندن حواله هاي رسمي مي باشد و اين كار به تضعيف پول داخلي كمك مي كند .

بازار سياه ارز و  قاچاق ،آثار سياستهاي ارزي را خنثي مي كند . عدم پيروي نرخ رسمي ارز از نرخ تورم سبب بي ثباتي بازار و بي تأثير شدن نرخ رسمي ارز گرديده است . كوشش هايي كه براي ايجاد ثبات در نرخ رسمي ارز صورت گرفته است  نرخ واقعي ارز را بي ثبات تر نموده ،سرمايه گذاري را كم كرده و انگيزه فعاليتهاي غير قانوني  را افزايش داده است .

در بعضي از كشورها مقامات از قدرت خود در دادن انواع مجوز ،پروانه ،صادرات و واردات استفاده نموده و به اخذ 

 رشوه متوسل مي شوند تا منافع شخصي خود را تأمين نمايند . گاهي اوقات هم درصدي از هزينه هاي عمومي به صورت حق و حساب و اختلاس برداشت مي شود . اين دو مورد جزء فعاليتهاي نامنظم بخش عمومي محسوب 
مي شوند . اين پول هايي كه به عنوان رشوه ،حق و حساب ، يا از راه اختلاس به دست مي آيد در جايي ثبت 
نمي شود و جزءاقتصاد غير رسمي محسوب مي شود .

دزدي كاركنان از محل كار خود باعث كاهش توليد ناخالص داخلي است زيرا كالاها و خدمات برداشت شده در واقع بايد به صورت درآمد جنسي كاركنان منظور گردد ،در حاليكه به عنوان هزينه واسطه محسوب شده و توليد را كاهش مي دهد.

سرقت از فروشگاهها :چون اينكار توسط مصرف كنندگان انجام مي شود و كالاي به سرقت رفته بعدا“مصرف 
مي شود ،بايد ارزش آن در هزينه هاي بخش خصوصي منظور گردد.

موارد فوق اثر منفي بر جامعه دارد مسأله مهم در اينجا مسأله شستشوي پول مطرح است كه از آن طريق پول كثيف را به پول تميز و قابل استفاده تبديل مي كنند و براي اينكار از بهشت هاي مالياتي استفاده مي كنند .در بهشت هاي مالياتي با وجود آگاهي از منبع درآمد سپرده گذار ،سؤالي در زمينه نحوه كسب آن نمي شود و در آنجا نمي توان  اطلاعات زيادي در مورد صاحبان پول كسب نمود.

روشهاي اندازه گيري ابعاد اقتصاد زير زميني :

حجم اقتصاد زير زميني را مي توان به حجم اسكناسهاي درشت در گردش برآورد كرد چون استفاده از اسكناسهاي درشت به جاي چك در نقل و انتقالات زير زميني در تمام دنيا رايج است . يكي ديگر از روش‎ ها، برآورد اختلاف بين ارقام درآمد و هزينه كشور است . از روش هاي ديگر مي توان به روش برآورد اختلاف بين آمارهاي  مالياتي و اقلام درآمد ملي ،روش برآورد اختلاف بين درآمد و هزينه خانوار، روش برآورد نيروي كار بيكار ،روش علت يابي ،روش بررسي موردي، صنايع ،روش همه پرسي ،روش مراجعه مستقيم به مأموران ماليات و روشهاي متفرقه نام بردو هرچه نيروي بيكار در يك جامعه بيشتر باشد نشان دهنده اين مطلب است كه مردم به مشاغل غير رسمي اشتغال دارند.

 نتيجه گيري :

بخش عظيمي از اقتصاد غير رسمي غير قانوني مي باشد و حجم آن به راحتي قابل اندازه گيري نمي باشد چون درآمدهاي به دست آمده از اقتصاد زير زميني غير قانوني است در جايي ثبت نمي شود و كساني كه به كسب آن مي پردازند حاضر به اعلام ميزان آن نيستند . بنابراين آمار دقيقي از اين بخش در دسترس نيست و آمارهاي موجود هم چندان دقيق نيستند ولي به هر حال اثر اقتصاد زير زميني به اقتصاد يك كشور منفي است علاوه بر اينها  تابه حال كارگزاران  اقتصادي كشورها آن چنان كه بايد به بررسي اين مسأله و راه حل هاي آنها 
نپرداخته اند.

 منابع :

توماس ،جي جي –   ريسا ويج ،رائول،  سيستو،وينچنزو – اقتصاد غير رسمي ،ترجمه وتلخيص :
منوچهر نوربخش (1376)،كامران سپهري،نشر مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي«پژوهشكده» بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
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